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  چكيده

 زيآم، روابط مسالمتانهيجوزهيمهم روابط صفويان و عثماني در كنار حالت دشمني و ست يهايكي از جنبه
. در انديشه سياست خارجي صفويان، صلح بر جنگ شودينيز تعبير م يدوستيا صلح يطلببود كه از آن به صلح

. هدف اصلي اين مقاله، بررسي سياست داديبود كه رخ م ييهام بود و سياست نظامي، مبتني بر ضرورتمقد
صفويان در سده دهم هجري/شانزدهم ميلادي دربرابر دولت عثماني و علل آن، با تكيه بر متن  يطلبصلح

ي ـ تحليلي انجام روش توصيفمكاتبات و معاهدات سياسي طرفين و نقش مذهب بر اين سياست است كه به
شيعي، عنوان يك دولت اسلامي با ايدئولوژيپژوهش حاكي از آن است كه دولت صفوي به يهاافتهياست. شده

 يستيزدولت عثماني) براساس اصل صلح و هم ژهيومبناي روابط خارجي خويش را با همسايگان (به
ها گذاشت و تا زماني كه ضرورت نداشت به ه با آنهاي منعقدبندي به قراردادها و پيمانآميز و نيز پايمسالمت

ديني در ضرورت رابطه صلح و  يهاصفويان، متأثر از آموزه يدوستورزيد. اين سياست صلحجنگ مبادرت نمي
پيراموني و توان و امكانات موجود آنها در  يهاتيعهد و پيمان بود و البته واقع بهيدوستي ميان مسلمانان و وفا

  است.رويكرد مؤثر بودهاتخاذ اين 
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  مقدمه
م) در تاريخ ايران نقطه عطفي در روابط خارجي اين  ١٧٢٢- ١٥٠١ق/  ١١٣٥- ٩٠٧( يهدوره صفو

آيد. در اين زمان، با توجه به تحولات پديدآمده در شمار ميالمللي بهدر سطح بين يژهوكشور به
هاي صفويه با همسايگان، امكان ارتباطات چالش ينچنو نياز كشورهاي غربي، هم ينزممغرب

اهم آمد و در پي آن، دولت صفوي ناچار شد به تنظيم اين گستره جديد از روابط فر ياالمللي گستردهبين
در اين ميان، مناسبات بين دولت صفويه و عثماني، همسايه قدرتمند در غرب ايران،  .روابط اقدام كند

همسايه بود. مناسبات ايران و عثماني گاه دوستانه و گاه همراه با كشمكش  يهابيشتر از ساير حكومت
مهمي كه  يهااستييكي از س ه نقش و تأثير مذهب بر اين روابط سياسي حائز اهميت است.بود؛ ك

ديگر از آن بهره بردند، سياست صلح و دوستي بود. در سده  يهابيشترِ شاهان صفويه در روابط با دولت
 ژهيومتعددي كه بين صفويه و همسايگان، به يهادهم هجري/شانزدهم ميلادي، با وجود جنگ

عثماني و اوزبكان رخ داد و صفويان براي حفظ جغرافياي سياسي قلمرو خويش، در عرصه  يهاتدول
 يجوارهمو حسن زيآم، اما به سياست گرايش به صلح و رابطه مسالمتشدنديتكاپوهاي نظامي وارد م

گيزي را عنوان يك راهبرد دفاعي توجه داشتند. در برابرِ سياست اوزبكان كه ادعاي وراثت چننيز به
داشتند و عثمانيان كه » اسماعيل داروغه«و تهديد به لشكركشي عليه  كردنديدرباره ايران مطرح م

، صفويان چنين كردنديطرح جانشيني خلافت عباسي و ادعاي حاكميت و تصرف ايران را مطرح م
تبات و معاهدات طور مشخص از مفاد مكااند. اين امر بهبه همسايگان مطرح نكردهرا نسبت ياشهياند

سياسي اين دوره و نيز رفتار سياسي صفويان در تلاش براي برقراري صلح و تأكيد بر دوام و استحكام 
معاهدات منعقده بين ايران و همسايگان، آشكار است. تلاش صفويان پس از تشكيل دولت، تثبيت 

و  نيالنهرنيشرق تا ب مرزهاي كشور در محدوده جغرافياي سياسي موجود بوده كه از رود جيحون در
(شروان، چخورسعد=ايروان و قراباغ) در  يبغداد در غرب و از كرانه درياي خزر و بخشي از قفقاز جنوب

نظامي شاهان صفوي با  يهايريشمالي خليج فارس گستردگي داشت. درگ يهاشمال تا كرانه
راندن نيروهاي مهاجم همسايه همسايگان، عثماني، اوزبك و گوركاني، حفظ و دفاع از سرزمين، بيرون 

ها به قصد بازدارندگي از يورش و تهاجم نيروهاي اين دولتبه يمرزاز مناطق اشغالي و عمليات درون
مهاجمان و تثبيت مرزها، اقدامي درجهت تجاوز به  يسازاست و پس از پاكدرون قلمرو صفوي بوده

قصد براندازي به يمرزنظامي، به عمليات برون . صفويان در تكاپوهايدادنديقلمرو همسايگان انجام نم
ها در ضعف يا پريشاني اوضاع داخلي بودند، برنيامدند. همسايه، حتي در شرايطي كه آن دولت يهادولت
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هدف اصلي اين پژوهش، بررسي سياست صلح و دوستي ميان صفويان و عثماني، با تكيه بر متن 
م.،  ١٦ق/ ١٠مذهب براين سياست، در محدوده زماني سده مكاتبات و معاهدات سياسي طرفين و تأثير 

م) تا پايان سلطنت شاه محمد خدابنده  ١٥٢٤ - ١٥٠١ق/ ٩٣٠ - ٩٠٧(حك  كمياز زمان شاه اسماعيل 
 يدوستكه؛ دلايل سياست صلح استنياست. پرسش اصلي پژوهش ا م) ١٥٨٧- ١٥٧٧ق/ ٩٩٥- ٩٨٥(

است؟ و عامل مذهب در اين سياست چه نقشي داشتهدر روابط ميان دولت صفويه و عثماني چه بوده 
ديني، در راهبرد صفويان  يهافرضيه پژوهش بر اصل بودن سياست تقدم صلح بر جنگ، متأثر از آموزه

 هاييتبا همسايگان تأكيد دارد كه شرايط سياسي و وضعيت داخلي دولت صفويه و امكانات و ظرف
لحاظ ماهيت روش پژوهش در اين مقاله، به .استكردهينظامي و دفاعي، اين راهبرد را تقويت م

موضوع كه تاريخي است؛ در مرحله گردآوري اطلاعات از منابع تاريخي و متن مكاتبات و معاهدات، 
  است.تحليلي انجام شده - توصيفي وهيشبوده و در مرحله بررسي و تبيين موضوع، به ياروش كتابخانهبه

  
  پيشينه پژوهش
پراكنده مورّخان رسمي صفويه و  يهابر گزارشقوله مناسبات صفويه و عثماني، افزونبا اينكه در م

است؛ رشته تحرير درآمدهبه نامهانيجديد بسياري شامل كتاب، مقاله و پا يها، پژوهشبارهنيعثماني درا
و از اين  ها يا شامل تفصيل روابط نظامي دو دولت است يا در زمينه معاهدات دوجانبهاما اين نوشته

قبيل است. حجم بسياري از مقالات منتشره در زمينه روابط دو دولت در سده دهم/شانزدهم، به 
اند؛ زيرا ذهنيت غالب نويسندگان براين امر متمركز اختلاف و منازعات و پيامدهاي آن پرداخته يهاشهير

ي مذاكره و صلح و متمركز بوده كه روابط دو دولت بر اصل ستيزه و كشمكش قرار داشته و از ديپلماس
و مكاتبات رسمي بازتاب يافته، تاحدودي  هاينگاروفصل منازعه، كه در نامهسازش و تلاش براي حل

روابط ايران و «) در ١٣٤٩( يبانيرشيمج نيالداست. براي مثال در مقالات فارسي؛ نظامغفلت شده
 ي؛ عباسعلي شامل)٢(»ه صفويانتشبثات مذهبي عثمانيان علي«) در ١٣٧٨( لومي؛ يوسف رح)١(»عثماني

) در ١٣٨٤( ي؛ رضا دهقان)٣(»چالش و درگيري ميان صفويان و عثمانيان يهاشهير«) در ١٣٨٢(
) ١٣٨٧پور (اني؛ حميد حاج)٤(»تحليل عوامل واگرايي در ساختار روابط ايران و عثماني در دوره صفويه«

 يهاجنگ«) در ١٣٨٧( ي؛ رسول عربخان)٥(»تأثير روابط عثماني و اوزبكان بر حيات دولت صفوي«در 
عام اشغال و قتل«) در ١٣٨٧؛ نصرالله صالحي ()٦(»ايران و عثماني در عهد شاه محمد خدابنده صفوي

واكاوي روابط ايران و عثماني در «) در ١٣٩٤و ميثم اسدي و همكاران ( )٧(»تبريز توسط تركان عثماني
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؛ از اين منظر به روابط دو دولت )٨( »ق) ١١٣٥- ٩٠٧( يخيدوره صفويه با تكيه بر قراردادهاي تار
سياست صلح و دوستي شاه اسماعيل صفوي «ديگر به  يا) در مقاله١٣٤٧( يبانيرشياند. تنها مجپرداخته

  است.پرداخته )٩(»با امپراطوري عثماني
آنها  يهانوشته اند و درها را برجسته كردهاين دولت يهانويسندگان تركيه نيز وجه نظامي و تنش 

و  هاشهير«) در ١٩٨٣است. براي نمونه؛ عادل آلوچه (توجه چنداني نشده يطلببه سياست صلح
) در ١٩٩٣ق) و بكير كوتوك اغُلو ( ٩٦٢- ٩٠٦» (م) ١٥٥٥- ١٥٠٠( يصفو - عثماني يهاكشمكش

ي مذكور زمان يهاق)، در محدوده ١٠٢١- ٩٨٥( )»١٦١٢- ١٥٧٨ايران ( - روابط سياسي عثماني«كتاب 
دو كتاب فوق، در  يبندمي) مجارستاني با توجه به تقس١٩٩٨( ياتراياند. ايشتوان نبه اين روابط پرداخته

 )١٠( )»١٥٧٨- ١٥٥٥صفوي: جنگ ايدئولوژي سياسي ( - سومين وهله از كشمكش عثماني«مقاله 
الات نويسندگان ترك است. مقاين دو كتاب را بررسي كرده يبندق)، خلأ زماني ميان دوره ٩٨٥ - ٩٦٢(

پيدايش دولت صفوي و روابط «) در ١٣٩٢ست قاراجا (نيز بيشتر از همين ويژگي برخوردارند، ازجمله؛ به
اقدامات دولت عثماني ) «١٣٩٢داغ (؛ اسماعيل كوچك)١١(»صفوي در روزگار بايزيد دوم - عثماني

روابط ) «١٣٩٢مصطفي اِكينجي (؛ )١٢(»شاه اسماعيل براي گسترش تشيع در آناتولي يهابرضد تلاش
رويارويي عثماني و صفوي ) «١٣٩٢؛ عذير كوپلي ()١٣(»صفويان در دوره ياووز سلطان سليم - عثمانيان
مناسبات ايران و عثماني ) «١٣٩٢( ايكاي؛ م. صفوت سار)١٤( »دهم و يازدهم) يهاعرب (سدهدر عراق

 -عثماني يهااجتماعي كشمكش يهاآمديپ) «١٣٩٢؛ صائم ساواش (»از منظر دين و سياست
روابط سياسي و ديپلماتيك شاه اسماعيل اول و بايزيد دوم «) در ١٣٩٧و ورال گنج ( )١٥(»صفوي

 يدوست؛ كه تنها همين مقاله، به سياست صلح)١٦( )»١٥١١ - ٩١٧/١٥٠٥ - ٩١١براساس اسناد عثماني (
 ياهيرتركيغيرايراني و غ پژوهانهيدارد. صفوشاه اسماعيل در روابط سياسي خود با بايزيد دوم اشاراتي 

نيز در حد تتبع، بيشتر به روابط نظامي توجه كرده و سياست صلح و سازش را در قالب معاهده زهاب و 
كه در حوزه  - اندكه برخي از پژوهشگران ايراني و ترك به آن پرداختهچنان - اندپس از آن مطرح كرده

ن مقاله، متمايز از مواردي كه برشمرده شد، بر سياست صلح و بررسي اين پژوهش نيست. تكيه اي
دوستي ميان دولت صفويه با عثماني و نقش مذهب براين سياست، براساس متن مكاتبات و در محدوده 

اين كمبود پژوهشي را  توانديگران نبوده و مزماني مورد نظر در مقاله است، كه مورد توجه پژوهش
  برطرف نمايد.
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  هوم صلحمعنا و مف
سازش، آشتي  يمعنااي عربي است كه كاربرد آن در زبان فارسي بسيار متداول و به؛ واژه»صلح«

در  ).٢/٢١٦٠: ١٣٧١وفصل كنند (معين، و توافق است و پيماني كه برحسب آن دعوايي را حل
ر كشور و حالت آرامش و امنيت عمومي د« يمعناالملل، بهسياسي و در اصطلاح روابط بين يهافرهنگ

) و پرهيز از اختلاف و برخورد نظامي شديد با ٤٢٧: ١٣٧٩آقابخشي، »(روابط عادي با كشورهاي ديگر
نظمي در نظام امنيت عبارت ديگر، صلح، ثبات نسبي نظامي و فقدان اختلاف و بيديگر كشورهاست. به

آميز، مسالمت يستيز). در تعريفي ديگر، اصطلاح صلح به هم١٧١: ١٣٧١المللي است (ارفعي، بين
كه طي آن، كشورها با پذيرش موجوديت يكديگر و رعايت  شوديشرافتمندانه و دوستانه گفته م

هاي خود در قبال ديگر كشورها پايبند باشند (برزنوني، صميمانه حقوق متقابل، به تعهدات و مسئوليت
رعايت  يمعناميان كشورها، بهدر روابط  زيآم). بنابراين، مدارا و همزيستي مسالمت٨٢ - ٨١: ١٣٨٤

اصول حق حاكميت، برابري حقوق، مصونيت، تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و 
  به منازعات است. دادنصلهيف

بشري است و چون بيش از هر ارزش ديگري در معرض تهديد و  يهاآرمان نيترميصلح از قد 
عملي مقطعي، در  يهاحللحاظ راهز نظر تئوريكي و چه بهها چه امخاطره بوده است، همواره انسان

ها و قراردادهاي دو يا اند. تاريخ سياسي جهان شاهد عهدنامهبراي رسيدن به آن بوده ييجوتلاش چاره
بشري در راه برقراري صلح و همزيستي  يهاتياز فعال ياهاست كه نمايانگر گوشهچندجانبه بين دولت

در روابط بين  يافروزموازات اقدام براي تجاوز و جنگبراي صلح همواره به است. درحقيقت، تلاش
داراي مباني متقني  يدوست). از نگاه اسلام نيز صلح و صلح١: ١٣٨٧است (جوادي، ها ادامه داشتهملت

بر ديني، قرآن و روايات، شواهد بسياري دال يهااست و اصل بر تقدم صلح بر جنگ است. در آموزه
ودن سياست صلح و مدارا بين مسلمانان با ديگران و حتي غيرمسلمانان وجود دارد و براصل باصل

  )١٨( است.تأكيد فراوان شده )١٧عهد ( بهيوفا
، رونيكه منازعه و كشمكشي درميان باشد. ازا ابدييمقوله مذاكره و صلح هنگامي اهميت م 

امروزه بسيار مطرح است و در  المللنيبط بدر روا» استقرار صلح«و » وفصل منازعهحل«اصطلاحات 
است. واژه منازعه معمولاً به وضعيتي اشاره دارد كه در آن، ديگر جريان داشته يهاوهيشگذشته نيز به

انساني معين ديگر،  يهاگروه انساني معين قومي، زباني، فرهنگي، مذهبي و اقتصادي با گروه يا گروه
 يادهيباشند. منازعه پدآگاهانه داشته ياهري اهدافشان، منازعهناسازگاري واقعي يا ظا ليدلبه
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اجتماعي بدون توجه  يها. اين پديده در نظامدهديجهانشمول بوده و دائماً در درون و ميان جوامع رخ م
؛ بركوويچ و ديگران، ١٧رغم سادگي يا پيچيدگي آنها وجود دارد (همان: به موقعيت مكاني و زماني به

بر رسيدن به توافق بين طرفين منازعه است كه آنها را به وفصل منازعه، دلالت). حل١٠٦- ١٠٥: ١٣٧٨
 يها. دراين مرحله، توافق ناشي از تغيير در رفتار طرفسازديكشمكش مسلحانه ترغيب م دادنانيپا

لت ها بار ديگر نقض شده و منازعه ازسر گرفته شود. در حانزاع است و در عمل ممكن است توافق
درگير با گفتگو و بحث  يهاها مذاكره است. مذاكره، فرآيندي است كه طرفحلمنازعه، يكي از راه

، حكميت، ديپلماسي و يگريانجيم يهاوفصل منازعه با روشدنبال حل اختلافاتشان هستند. حلبه
تر، ل مهمح. راهشوديم يريگيبراي رفع كشمكش و اختلاف نيز پ زيآمرخشونتيديگر ابزارهاي غ

طرفين منازعه به يكديگر، از طريق  يهادگاهيد ساختنكيمفهوم نزداست به يسازاستقرار صلح يا صلح
نمودن بيشتر هدف كاهش شدت نبرد، جداسازي نيروها، جلوگيري از خونريزي، فراهم، بهزيآممسالمت

: ١٣٨٧(نك: جوادي، ها متخاصم جهت حل بلندمدت اختلاف يهافضاي گفتگو و مذاكره ميان طرف
صفويان  زيآمنظري تمايل به صلح و حالت مسالمت يها). در اين پژوهش، مراد جنبه٢١- ٢٠و  ١٦

دربرابر دولت عثماني كه در مكاتبات رسمي بازتاب يافته؛ و همچنين سياست عملي آنها در برقراري 
، زيآممودت يهاير، تبادل نامهصلح و سازش بين دو دولت و حفظ و تداوم آن از طريق مذاكره، اعزام سف

طرفين و ديگر موارد  يها، ارسال هدايا، حل برخي مناقشات و اجابت برخي از خواستهزيآممودت
  دوستانه است.

  
  شاه اسماعيل يكم با عثماني يدوستسياست صلح

)، در كنار سياست م ١٥٠١ق/  ٩٠٧شاه اسماعيل يكم پس از تصرف تبريز و تأسيس سلسله (
قصد تصرف كشور، سياست دعوت حكام به همكاري و عدم ام مختلف داخلي بهنظامي و جنگ با حك

به همسايگان پيش از درگير . همين سياست را نسبت)١٩ورود به عرصه نظامي را نيز درپيش گرفت (
و  يافروزرغم ديدگاهي كه صفويان را به جنگاست. بهشدن در عمليات نظامي و جنگ رعايت كرده

، مكتوبات شاه اسماعيل به سلاطين عثماني و خوانين اوزبك كننديهم متنش با همسايگان مت
صلح و آرامش مرزي با همسايگان  بريمبتن زيآمدهنده گرايش او به نوعي رابطه مسالمتنشان
 ٩٢٦- ٩١٨(حك  ياست؛ هرچند كه لحن فرمانروايان همسايه نظير سلطان سليم اول عثمانبوده
بسيار تند و خارج از  )٢٠( م) ١٥١٠ - ١٥٠٠ق/ ٩١٦- ٩٠٦اوزبك ( خانبكيم) و ش ١٥٢٠ - ١٥١٢ق/
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ادب و نزاكت سياسي و اخلاقي است. اين نوع ادبيات سنجيده و مداراجويانه در مكتوبات شاهان بعدي 
ايشان تعبير  يشجاعتصفوي نيز كاملاً آشكار است تا جايي كه از سوي دشمنان آنان بر ترس و كم

م، سفير و هدايايي  ١٥٠٤ق/ ٩١٠از تسلط بر تمامي حوالي عراق، در سال  است. شاه اسماعيل پسشده
م) فرستاد و فتوحات خويش را به اطلاع وي  ١٥١٢- ١٤٨١ق/ ٩١٨- ٨٦٦پيش سلطان بايزيد دوم (حك 

: ١٣٧٠عنوان تبريك براي او فرستاد (اوزون چارشلي، به يارساند. سلطان عثماني نيز دربرابر نامه
 يهابه سلطان بايزيد، ضمن برشمردن القاب متعدد كه مرسوم نامه يااعيل در نامه). شاه اسم٢/٢٥٦

متبادله آن روزگار براي سلاطين عثماني بود و دعا براي دوام خلافت او جهت مصالح اسلام و مسلمانان، 
مسلمانان، سپس بر ارادت خاندان خود نسبت به اهالي ديار عثماني تأكيد كرده و از او خواسته به حكام 

أموران نواحي مرزي دستور دهد كه از آمد و رفت زائران و مريدان خاندان صفويه، كه از سرزمين و م
، جلوگيري نكنند و متعرض آنان نشوند. شاه اسماعيل همراه نامه و نديآيعثماني به زيارت اين خاندان م

، كيبدونينك: فرنام محمد را به دربار سلطان عثماني فرستاد (جهت ابراز دعاگويي خويش، شخصي به
). بايزيد نيز در پاسخ، طي ٤٢١- ٤٢٠: ١٣٤٦؛ مؤيدثابتي، ٥٦ - ٥٥الف:  ١٣٦٨؛ نوايي ١/٣٤٥: ١٢٧٤

چون اشارت شريف در رسيد حكم «درخواست شاه اسماعيل صفوي را اجابت كرد و نوشت:  يانامه
نمايند برسبيل  الرحمههميفرموديم كه هر فردي از اين طبقه در وقتي كه داعيه زيارت اولياءالله عل

بازآمدن هيچ احدي مانع و دافع نگردند تا طريقه محبت چنانچه دلخواه طرفين و مقصود جانبين است 
؛ نوايي، ٣٤٦ - ٣٤٥/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيفر»(معمور و دائر گردد و رشته محبت لاينقطع غيرمنقطع شود

  ).٤٢٢- ٤٢١: ١٣٤٦؛ مؤيدثابتي، ٥٨ -٥٧الف:  ١٣٦٨
مكتوبي ديگر به سلطان بايزيد، ضمن اشاره به حركت نيروهاي صفوي در تعقيب  شاه صفوي در

كه سابقاً مقرر بود  يدستورمحبت و عهد به«مخالفان در خاك عثماني، به سلطان اعلام كرد كه 
با تأكيد بر روابط محبت و مودت، به  نيچنهم» نيست. ريپذمؤكد است و خلل نيمابيهمان دستور فبه

رساند كه به نيروهاي خويش دستور داده است تا تعرضي به مردم تابع عثماني نرسانند و به  آگاهي او
ها را به محل و اند، رسيدگي شود و آنكساني هم كه در اين عمليات آسيب رسيده و پراكنده شده

؛ ١٥٩: ١٣٧٢؛ واله، ٦٢ - ٦١الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٤٧ - ٣٤٦/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيمسكن خود بازآرند (فر
اين نامه نيز از جانب سلطان بايزيد با لحني دوستانه پاسخ  )٢١( ).٢/٢٥٧: ١٣٧٠؛ اوزون چارشلي، ١٥٩

تقديم مراسم «داده شد و در نامه ارسالي، به اطلاع شاه اسماعيل رساند كه به امراي آن مرز و بوم، بر 
همواره در خلوص و «نند و فروگذاري نك نيالبتأكيد كرده و اينكه درباب اتحاد و صفاي ذات» يجهتكي

البال بوده به دعاي اند در مهد امن و امان فارغوداد و رضاي طرفين كوشند تا رعايا كه ودايع الله
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). شاه اسماعيل با ٦٤ - ٦٣الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٤٧/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيفر»(ابدپيوند همگنان درافزايند
اشاره  ياي ارزشمند براي سلطان بايزيد، طي نامهو ارسال هدايا يگريلچياعزام سليمان يساول به ا

اما از » قواعد دوستي و عهد و پيمان قديم در ميانه شكسته نشود« خواهديكه هرچند او م كنديم
كه او  خواهديو از سلطان م رديگيشاهزاده سليم اقدامات و تحريكاتي عليه نيروهاي صفوي صورت م

طرفين تا آن  زيآم). رابطه مسالمت٥٠١: ١٣٨٤، شاه اسماعيل يآرالمعارا از اين نوع رفتارها منع كند (
م. ايلچي سلطان بايزيد با هدايايي براي تهنيت فتح عراق و فارس و  ١٥٠٤ق/ ٩١٠حد بود كه در سال 

به سلطان عثماني تأكيد بر روابط دوستي و اتحاد به دربار شاه اسماعيل آمد و شاه صفوي نيز نسبت
؛ ٢/١٠٠٨: ١٣٨٤ها و هدايا گرامي داشت و مرخص كرد (روملو، د و ايلچي را با خلعتاظهار محبت كر

  ).١٤٩: ١٣٧٢؛ واله، ٢٤٦ - ٢٤٣: ١٣٨٣اميني، 
دست در زمان سلطان سليم اول، كه با سرنگوني پدر و كشتن خويشاوندان، قدرت را در عثماني به 

متعددي كه به شاه  يهاشد و در نامه گرفت، رابطه او با شاه اسماعيل به ستيزه و دشمني تبديل
ها آكنده است. اين نامهاسماعيل نوشته، از رسم ادب و نزاكت خارج شده و سخنان ناروايي بر زبان آورده

زياد به شاه اسماعيل است و با غرور و  يهانيدادن صفات ناپسند و توهاز تندي و درشتي و نسبت
ها، راه ديگري را جز جنگ مطرح نكرده و حتي شاه نامهاست. او در اين نخوت بسيار نگاشته شده

است و گفته كه دود از دودمان او برخواهد آورد اسماعيل را به حمله نظامي و تصرف ايران تهديد كرده
؛ ١٧٤ - ١٤٣الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٨٦ - ٣٧٩/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيها، نك: فر(براي آگاهي از متن نامه

پادشاه صفوي در برابر اين  )٢٢( ).٤٢٨- ٤٢٦، ٤٢٤- ٤٢٢: ١٣٤٦مؤيدثابتي،  ؛١١٤ - ٩٩: ١٣٤٣ثابتيان، 
و بردباري نشان داده و حتي در  يدارشتنيو تهديدهاي سلطان سليم، خو زيآمنيها و رفتار توهنامه

 نيچنها را كار منشيان دستگاه سليم خواند و آن را زيبنده سلطان ندانست. هممكتوبي، اين نوع نامه
ري كرد كه در زمان سلطان بايزيد، حتي در زماني كه نيروهاي صفوي در تعقيب علاءالدوله ذوالقدر يادآو

وارد خاك عثماني شدند؛ باز ميان طرفين دوستي و مودت برقرار بود و سليم نيز هنگامي كه حاكم 
شاه اسماعيل . كندي. اما الان معلوم نيست چرا ستيزه و دشمني مكرديطرابوزان بود، اظهار دوستي م

است: يكي اينكه بيشتر سكنه كه دو چيز بوده كنديعلت تغافل خود را در برابر رفتار سليم هم ذكر م
عثماني از مريدان اجداد وي هستند، ديگر اينكه محبت خاندان صفويه به خاندان عثماني از گذشته بوده 

بر آن سرزمين واقع شود  )٢٣( انيموريبا اين نوع رفتارها برنجد و يورشي همانند دوره ت خواهديو نم
؛ ١١٧- ١١٥: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ١٦٩ - ١٦٥الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٨٥ - ٣٨٤/ ١: ١٢٧٤، گيبدوني(نك: فر

  الف). ٧٧، برگ نامهميسل؛ بدليسي، ٤٢٥- ٤٢٤مؤيدثابتي، 
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، )٢٤( م) ١٥٣٩ - ١٥٣٤ق/ ٩٤٦- ٩٣٩اوزبك (حك  خانداللهيبه عب ياپادشاه عثماني حتي در نامه
لئيم ناپاك اثيم  بچهيصوف«به شاه اسماعيل و پيروان وي نظير؛  يالهيدادن صفات رذضمن نسبت

افاك ذميم سفاك... با طايفه گمراه... و فرق ضاله سرنگون... لشكر جنود شياطين و پيشواي عنود 
نگ با شاه صفوي ، خان اوزبك را به ج»سالار كبر و كين و سرنفر رهزنان دنيا و دين...ملاعين و قافله

: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ١٢٢ - ١١٥الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٧٧ - ٣٧٤/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيتحريك كرد (نك: فر
از او  ونلويقومحمدبيك از بازماندگان آق نيالدكه در نامه ديگري به سراج؛ چنان)٢٥( )١٠٥- ١٠٤

از «و رهايي آن سرزمين را » نيزمرانياصلاح حال ممالك اسلام خصوصاً بلاد ا«خواست اكنون كه قصد 
دارد، با سلطان » وقمع سرخيل و شاه گمراه آن زنادقه كافرنژادو قلع نيديدست تطاول ملحدان ب

ايران، او را همراهي كند (نك:  يسوداستان شده و در لشكركشي بهعثماني عليه شاه اسماعيل هم
به حاكم  يا). سلطان سليم در نامه١٥٢ - ١٥١الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٨٢ - ٣٨١/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيفر

گيلان، با همين ادبيات و عباراتي كه نقل شد، از وي خواست كه با او عليه شاه اسماعيل همراه شود 
 - ١٥٠٢ق/ ٩٣٠ - ٩٠٨از شيخ ابراهيم شروانشاه (شيخ شاه) ( ني)؛ همچن٤٣٠- ٤٢٩: ١٣٤٦(مؤيدثابتي، 

در كمك » دفع زنادقه و ملاحده و شاه گمراه ايشان براي« رانيم) خواست كه در لشكركشي به ا ١٥٢٤
امكانات لازم براي سپاه از علوفه، آب، آرد، گندم، روغن، عسل، جو،  توانديبه او دريغ نورزد و هرچه م

 يام. طي نامه ١٥١٤ق./  ٩٢٠). سليم در سال ٤٢٩- ٤٢٨(همان:  نديگوسفند و ديگر ملزومات تدارك بب
: ١٢٧٤، گيبدونيبستاند (فر» قزلباش اوباش«ت كه قلعه بتليس را از دست از حاكم خيروان نيز خواس

  ).٢٢٥الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١/٣٩٣
سلطان سليم در دوران سلطنت، دو نكته را وجهه همت خود ساخت؛ نخست جلوگيري از ورود  

 يهاشهيانديشه شيعي به داخل مرزهاي امپراتوري؛ و دوم نابودساختن خاندان صفوي كه سرچشمه اند
چنين  سجودي نامهميسل). نظر او درباره شاه اسماعيل در Asrar, 1972: 47-48مزبور بود (

آن پيشواي ملاعين و سرلشكر جنود شياطين اسماعيل بدآيين... دين را تحريف و شرع مبين «است: آمده
ين . براي احياي شريعت محمدي و گسترش مراسم احمدي و صلاح حال مسلمكنديمبين را تحقير م

). در مجلسي با حضور علما، Yurdaydin, 1976: 107»(وقمع كنمبايد او را از صفحه عالم قلع
پس از تبيين مواضع شاه اسماعيل عليه دولت عثماني، فتوايي از آنان اخذ شد كه براساس آن، جنگ با 

: ١٣٩٢، ايكايالف؛ سار ٦٧، برگ نامهميسلتر قلمداد شد (بدليسي، قزلباشان از جهاد مقدس نيز مهم
). در اين فتوا كه به امضاي حمزه افندي مفتي وقت و تني چند از روحانيون ديگر منتشر شد، ٢٩٤

ها ضروري و منطبق با قواعد اسلامي دانسته شد قزلباشان ملحد و كافر اعلام شدند و جنگ با آن
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)Asrar, 1972: 48خويش، افكار  يها). روحانيون ديگر نيز با فتاوا و نگارش رساله و موعظه
از آثار كمال  رساله للموليو  رساله در تكفير روافض، حق قزلباش يها. كتابكردنديعمومي را آماده م

). سلطان سليم در اقدامي ٢٩٥- ٢٩٤: ١٣٩٢، ايكاي؛ سارIbid: 49ازاين دست است ( ياپاشازاده نمونه
فضل پسر ادريس بدليسي، ناحيه كردستان ديگر، در سمت غرب ايران با تقويت كُردها و حمايت از ابوال

ب) و در سمت  ١٠٦، برگ نامهميسلصورت سدي نيرومند ميان ايران و عثماني درآورد (بدليسي، را به
/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيكرد (فريشرق، اوزبكان را به هجوم و تهديد مرزهاي شرقي ايران تحريك م

٣٧٧ - ٣٧٤.(  
از طريق مكاتبه و اعزام هيئت به عثماني از بروز جنگ  شاه اسماعيل يكم تلاش زيادي كرد تا 

جلوگيري كند؛ اما سلطان سليم با اتخاذ سياست خشن نسبت به شاه اسماعيل، پس از كشتار شيعيان 
) و گرفتن فتاوي مفتيان ٢/٢٩٣: ١٣٧٠ب؛ اوزون چارشلي،  ٦٨، برگ نامهميسل(بدليسي،  شيقلمرو خو

م) سپاه قزلباش را شكست داد  ١٥١٤ق/ ٩٢٠و در چالدران (در سال  ، به جنگ صفويه آمد)٢٦( يعثمان
). او در اين لشكركشي نظامي كه ضربه سختي بر ١٣٥- ١٣٤: ١٣٧٨و وارد تبريز شد (منشي قزويني، 

پيكر سپاه صفوي وارد ساخت؛ قصد تصرف ايران و براندازي صفويه را داشت و ديپلماسي فشار 
كار بست. شاه اسماعيل ن و گوركانيان براي تلاش مشترك عليه صفويه بهجانبه را با تحريك اوزبكاهمه

دوستي و روابط دوستانه با چنان سياست صلحپس از نبرد چالدران، هم يهارغم اين شكست، در سالبه
آميز او به سلطان سليم اول، حاكي از اين سياست است. هاي مؤدبانه و صلحعثماني را ادامه داد. نامه

هاي ديني، سلطان هايش سعي كرد كه با استفاده از آيات قرآني و عبارتماعيل در يكي از نامهشاه اس
  صلح و دوستي فراخواند: يسوسليم را به

موجب اختلال معاني دين و ايمان و سبب جرأت و جسارت اهل كفر  دارنيمخالفت سلاطين د«...  
بين الاخوين بالصلح فهو اسبق بدخول  حقيقت مؤداي من سبق يمقتضاكفر و ايمان شود. هرآينه به

الجنه، رعايه لحقوق الاخره و وثوق المحبه به اهداء آثار موافقت و اشعار شعار مصادقت مسابقت نموده و 
 نهماي، و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ب)٢٧( ريرهنمون آيه كريمه: الصلح خمضمون سعادت

... عبدالوهاب يپناهو جهت توجه و قدوه تنبه ساخته سيادت و نقابت )٢٩( نيولا تتبع سبيل المفسد )٢٨(
مآب روانه صوب صوابرا جهت تأسيس اساس يگانگي و تغيير مخالفت و بيگانگي بدان )٣٠عبدالوهاب (

و ترصد آن بود كه چون اصلاح حال كافة انام و مصالح اهل اسلام را متضمن است،  استدهيروانه گردان
السابق و الوجه اللايق روانه ساخته اظهار خصايص اتحاد ذاتي علي رسم يودزمشاراليه را به پناهاستيس

اشاره و » مصالح عموم انام و انتظام مناظم امور جمهور اهل اسلام«اش به شاه در پايان نامه »فرمايند...
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شد قوافل  آمد و«قرار دهد و مبادله نامه و  نيالعاست كه سلطان، مصالح بالا را نصبابراز اميدواري كرده
ها و او منظور خويش را از اعزام سفيران و فرستادن نامه نيچنرا اجازه دهد. هم» قوافل و رواحل

؛ ٤١٤ - ٤١٣/ ١: ١٢٧٤، گيبدونيمكاتبات، آسودگي خاطر و آسايش عموم مردم بيان كرده است (فر
سلطان  ).١٢٠- ١١٨: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ٢٣٨ - ٢٣٥الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١٤٨ - ١٤٧: ١٣٧٩اسپناقچي، 

كردن سفير بود به پيشنهاد صلح شاه صفوي پاسخي نداد و دستور داد سفير را سليم كه درصدد معطل
كه شيخ ابراهيم شروانشاه در پاسخ  يا). براساس نامه٢/٣٠٥: ١٣٧٠(اوزون چارشلي،  رندينظر بگتحت

طه و ميانجي مصالحه شود بود كه واساست، شاه اسماعيل از شروانشاه خواستهنامه سلطان سليم فرستاده
حال كه شاه ايران در صدد اعزام ايلچي به دربار عثماني  كندي، او از سلطان تقاضا مرونيشود و ازا

؛ نوايي، ٤٤٥- ١/٤٤٤: ١٢٧٤، گيبدوني(نك: فر ردياست، به عفو و احسان، عذرخواهي ايشان را بپذ
  ).٢٩٧الف:  ١٣٦٨
شروانشاه براي مصالحه، مبين  يگريانجير مهاي فوق از شاه اسماعيل و تلاش او دعبارت 
آميز او نسبت به دولت عثماني و سلطان سليم است كه دوستي و ايجاد روابط دوستانه و مسالمتصلح

به شاه اسماعيل و ايران نكرد. سلطان رسد تأثيري در سياست خصمانه سلطان سليم نسبتنظر ميبه
داد؛ بلكه سفيران او را نيز بازداشت و زنداني كرد. براي نمونه؛ آميز شاه جواب نهاي صلحتنها به نامهنه

آميز به هاي صلحنام صاروشيخ همراه با نامهم. سفير ديگري به ١٥١٨ق./ ٩٢٤شاه اسماعيل در سال 
دربار سلطان سليم فرستاد و در آن نامه ضمن تبريك به سلطان سليم در فتح مصر و شام، از عقد صلح 

ي سخن گفت؛ اما سلطان به اين نامه هم پاسخ نداد و سفير شاه را زنداني كرد و آشتي با عثمان
در نامه سلطان سليمان به شروانشاه).  ٤٣١- ٤٣٠: ١٣٤٦؛ مؤيدثابتي، ٢٦٠ - ٢٥٣: ١٣٧٩(اسپناقچي، 

از حكام،  يبرخنامه جنگ بهسلطان سليم حتي پس از پيروزي در جنگ چالدران، با ارسال نامه و فتح
. )٣١عليه شاه اسماعيل تحريك كرد و از آنان خواست كه از سلطان عثماني اطاعت كنند ( ها راآن

و اينكه » اسماعيل مخذول«رستم حاكم لرستان ضمن اشاره به شكست كه در نامه به ملكچنان
الله و تنظيم امور جماهير ملك و ملت رفع آن ملحد و قلع آن مفسد، غير از اعلاء كلمه«مقصود وي از 

از سد طريق و منع زاد و عناد و قتل كسانش هرچه در وسع و «كه  خواهدي، از او م»يز ديگر نيستچ
، بيترتني). بد١٧٨- ١٧٧الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١/٣٩٣: ١٢٧٤، گيبدونيظهور آورد (فردارد به» مكنت

ا در شك و سلطان سليم به تقاضاهاي متعدد شاه اسماعيل براي رسيدن به توافق، پاسخي نداد و او ر
ترديد و وحشت مداوم نگاه داشته بود. از اين لحاظ بين طرفين توافقي صورت نگرفت (اوزون چارشلي، 

٥٢٦/ ٢: ١٣٧٠.(  
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رسم رسالت شاه اسماعيل پس از مرگ سلطان سليم، امير عبدالوهاب از بزرگان سادات تبريز را به 
پسر و جانشين سليم جهت تعزيت و  م) ١٥٦٦ - ١٥٢٠ق/ ٩٧٤- ٩٢٦خان (حك مانيبه دربار سلطان سل

؛ اوزون ١/١٤٢: ١٣٨٣جا توقف و فوت كرد (قمي، تهنيت فرستاد. اين سفير پس از انجام رسالت، همان
، ضمن تعزيت خانماني). شاه اسماعيل در نامه خويش به سلطان سل٥٢٧، ٢/٤٠٠: ١٣٧٠چارشلي، 

ودي خالق ارض و سما و سبب سرور خشن«درگذشت سليم، فتح رودس را تهنيت گفت و آن را مايه 
دانسته و مصداق آيه كريمه » ارواح مقدسه جميع انبياء و ائمه هدي و كافه اوليا و زمره اصفيا

است خوانده )٣٢(»يستبشرون بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله«
نچه از مفاد مكاتبات شاه ). آ٣٣٠ - ٣٢٩الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٥٢٦- ٥٢٥/ ١: ١٢٧٤، گيبدوني(فر

رغم اين ديدگاه كه سياست كه به استنيا ديآيدست ماسماعيل با سلاطين عثماني در اين دوره به
 يطلببه همسايگان بر ايجاد تنش و ستيزه استوار بوده، سياستي توأم با مدارا و صلحصفويه نسبت

از  ينيبه از شكست تلخ چالدران و با واقعپس از شاه اسماعيل با تجرب ژهيواست و اين سياست بهبوده
، بر سياست مانيپموجود دولت و قرارگرفتن در ميان همسايگان رقيب و هم يهاتيارزيابي ظرف

و جنگ غلبه داشت. جانشين شاه اسماعيل، با دورانديشي و پرهيز از مخاطره و با برآورد  يگرينظام
ي در يك رويارويي مستقيم نبود، سياست مدارا و درست توان نظامي صفويه كه هماورد سپاه عثمان

  سازش با آن دولت را در برنامه خويش قرار داد.
  

  شاه طهماسب يكم با عثماني يدوستسياست صلح
م) در برابر تهاجمات چهارگانه سلطان سليمان  ١٥٧٦- ١٥٢٤ق/  ٩٨٤- ٩٣٠( كميشاه طهماسب 

 يريگيين سوخته، جنگ و گريز، مذاكره و پقانوني وارد يك جنگ مستقيم نشد؛ بلكه با سياست زم
به صلح، اين حالت صلح و دوستي را  يابيوفصل منازعات دو دولت بود و پس از دستصلح درصدد حل

و دوستي شاه طهماسب  يطلبدر روابط صفويه با عثماني تا پايان سلطنتش حفظ كرد. سياست صلح
فردي او بود كه به  يدارنيرك ديني دو كشور و ديكم دربرابر دولت عثماني، متأثر از پيوندهاي مشت

با عثماني براي صفويه و  انهيجوزهيروابط ست يرياست كه خطرپذ يهيلقب يافته بود. بد پناهنيشاه د
بسيار بالا  - كه از شرايط متوازن نظامي و اقتصادي با آن دولت برخوردار نبود - شخص شاه طهماسب

با دولت مسلمان عثماني، براي بقاي حكومت او و تداوم حيات  زيآمبود و برقراري رابطه مسالمت
اي به جنگ با دولت عثماني نداشت و آن را جنگ سياسي صفويه مهم بود. اساساً شاه طهماسب، علاقه
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شمرد. وي بارها اين مسئله را مطرح كرده بود. پس از دانست و آن را روا نميميان دو دولت مسلمان مي
لو رد كرد و سلطان سليمان درخواست صفويان را براي استرداد اولامه سلطان تكه كه دولت عثمانيآن

حتمي  هايو بر امراي قزلباش مخالفت عثمان )٣٣خان كرُد، فرستاد (نيرويي را بر سر حاكم بتليس، شرف
حتمي شد؛ شاه با امرا و يوزباشيان و قورچيان به مشورت نشست. پيشنهاد غالب اين بزرگان اين بود كه 

(در حال جنگ با كشورهاي اروپايي بود) و » به فرنگ رفته«به عثماني يورش برند، زيرا سلطان سليمان 
و فرصت غنيمت است كه بتوانند سيواس، مرعش، دياربكر و نواحي ديگر را تصرف نمايند. شاه، نظر 

لمرو او در اين آنان را نپذيرفت و گفت چون سلطان به غزا رفته و با كفار در جدال است، حمله ما به ق
شود. شاه در اين جلسه تأكيد كرد كه اگر حتي سلطان فرصت موجب كمك و همراهي با كفار مي

و دين را به دنيا  روميبرادر و فرزند مرا كشته باشد، چون به غزا رفته، به الكاي او نم«عثماني 
  ).٢١٨- ١/٢١٧: ١٣٨٣؛ قمي، ٢٠- ١٩: ١٣٦٣؛ صفوي، ٧٤: ١٣٦٩شيرازي، »(فروشمينم

بودن آنان مسلمان ليدلبه جنگ با دولت عثماني بهعلاقگي خود را نسبتاش هم بيشاه در تذكره 
نشان داده و حتي تلويحاً مخالفت خويش را با جنگ پدرش شاه اسماعيل با عثماني اعلام كرده و 

  است:اطرافيان پدرش را مسبب جنگ دانسته
كه پدر تو فرستاده بود مضمونش آن )٣٤(سليمان است) كتابتي به من نوشته (مقصود نامه شاه«...  

كني بيا جنگ كنيم و اگر جنگ شاه اسماعيل... با پدر من جنگ كرده تو نيز دعوي شجاعت مي
تر از جميع موجودات حضرت كني ديگر ادعاي شجاعت مكن. در جواب كتابت او نوشتم كه بزرگنمي

» تهلكه«در جهاد و غزا كه با كفار نماييد خود را به پروردگار ... است در كلام شريف فرموده كه 
جايي كه در غزاي كفار از مهلكه منع  )٣٥(»ولا تلقوا بأيديكم الي التهلكه«ميندازيد. قوله تعالي 

باشد من چگونه دو لشكر مسلمانان را كه در عدد برابر ده كس يك كس نبوده به جنگ فتوي فرموده
كه پدرم شاه اسماعيل را  كنميرا دعاي بد م خانشيكه اندازم... من دورمدهم و اين مسلمانان را در تهل

  ).١٢٠: ١٣٧٩؛ خورشاه، ٢٩- ٢٨: ١٣٦٣صفوي، »(فريفته برد و جنگ كرد
بر استناد به آموزه قرآني، شاه طهماسب واقعيت موجود را نيز مطرح كرده كه با توجه به افزون 

جز از روي ديوانگي يا مستي نيست و نبايد از  جهينتيجنگي بدادن به افزوني شمار سپاهيان عثماني، تن
  ).٢٩: ١٣٦٣شدن قرار داد (صفوي، روي غرور، خلاف امر خداوند، خود را در معرض تلف

است. با دوستي او اشاره كردهعلاقگي شاه طهماسب به جنگ و سياست صلحاسكندربيگ نيز از بي
م) سه بار به ايران  ١٥٤٩و  ١٥٣٥، ١٥٣٤ق ( ٩٥٦و  ٩٤١، ٩٤٠ يهاسلطان سليمان در سال كهنيا

؛ خورشاه، ١٣١٥ - ١٣٢٥؛ ١٢٢٦ - ١٢٢٩، ١٢١٥ - ١٢٢١/ ٣: ١٣٨٤لشكركشي كرده بود (نك: روملو، 
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- ٢٠١، ١٨٢- ١٧٠: ١٣٧٨؛ منشي قزويني، ٦٤ - ١٧: ١٣٦٣؛ صفوي، ١٨٦ - ١٦٤، ١٣٠- ١١٨: ١٣٧٩
. دانستيركشي به ديار عثماني را روا نمبودن فرصت، باز لشك)، شاه طهماسب در موقع فراهم٢١١

مكان نيز از لشكركشيدن سلطان سليمان چندگاه از آمدن متقاعد گشته به غزاي فرنگ رفت. شاه جنت«
و چهار پنج سال خلايق به عافيت  شدندياحتراز فرموده، متوجه غزاي گرجستان م]يبه ديار اسلام] عثمان

از سركشان اكراد واقع  يانداميپديد آمد و اگر اندك ب آرامشي الجملهيعافيت گذرانيده در سرحدها ف
و مكتوب دوستانه به خواندگار نوشته جهت ترفيه  ساختندي، آن را سهل انگاشته ماده فساد نمشديم

: ١٣٧٧منشي، »(آورده مصحوب ميرشمس وليخاني ... ارسال داشتند انيماحوال عباد گفتگوي صلح به
١/١٢٣.(  

با امرا و سپاهيان قرار داده بود كه ازاين  رزايمه طهماسب پس از فوت القاصنوشته خورشاه، شابه
چركس و گرجي بشود » كفار«پس با مسلمانان جنگ و نزاع نكند و اگر گاهي لازم به جنگ باشد با 

شاه صفوي، در اين ايام مكاتباتي نيز از سوي همسر و دختر  انهيجو). در پي سياست صلح١٧٧: ١٣٧٩(
خانم خواهر شاه طهماسب رسيد كه پيشنهاد كرده بودند از دربار صفويه فرد يمان به سلطانمسلطان سل

معتبري به دربار سلطان اعزام شود تا با تلاش آنها در حمايت از صلح و صلاح، بساط فتنه و نزاع برچيده 
ت؛ زيرا سلطان اعزام شد، اما بدون نتيجه بازگش يگريلچيبه ا نيالدشود. از دربار صفوي، سيد شمس

اند خون و مال و اهل و عيال فتوا داده«در جواب نامه شاه طهماسب نوشته بود كه علماي عثماني 
تمامي اهل شرق از سپاهي و رعيت از مسلمان و ارمني و يهود و نصراني مباح و حلال است و جنگ با 

موجب فتواي ت. سلطان عثماني بهدور اسبه يدارنيبنابراين صلح ما با شما از د» ايشان حكم غزا دارد.
). اصولاً سلطان سليمان كه خيال ١٨٠- ١٧٩(همان: ديلشكر كش جانيعلماي عثماني، به آذربا

و رواج مذهب تسنن در آن، به اين » مملكت عجم«كشورگيري و توسعه قلمرو داشت، به قصد تصرف 
  ).١٢٢(همان:  افتيكه البته به اين هدف دست ن زديدست م هايلشكركش

رسيد و پس از لشكركشي نوبت چهارم  جهينتسرانجام سياست صلح و سازش شاه طهماسب به
اسكندرپاشا حاكم ارزروم صورت  يزيانگم) كه در اثر فتنه ١٥٥٤ق/  ٩٦١سلطان سليمان به ايران (سال 

؛ صفوي، ١٣٧٤ - ١٣٧٢، ١٣٦٠ - ٣/١٣٥٤: ١٣٨٤؛ روملو، ١٢٨ - ١٢٣/ ١: ١٣٧٧گرفت (نك: منشي، 
، گيب)، مقدمات برقراري صلح بين طرفين فراهم شد. شاه طهماسب، با آزادساختن سنان٦٥- ٦٤: ١٣٦٣

سلطان سليمان كه اسير نيروهاي قزلباش شده بود، به سلطان گوشزد كرد كه چون  رتبهياز مقربان عال
خصومت و نزاع سلاطين موجب ويراني مملكت؛ و صلح باعث امنيت مردم و حفظ نيروهاي نظامي 

اند، به مصالحه است؛ براي رفاه حال مردم كه از دو طرف لگدكوب حوادث و پايمال سُمّ ستوران بوده
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است. سلطان به دربار عثماني فرستاده گيبقاجار قورچي را همراه سنان گيبيراغب گشته، شاهقل
ها و تبادل نامهعثماني نيز به صلح راغب شد و فرستاده صفوي را پس از انعام و احسان بازفرستاد. با 

اعزام ايلچيان معتمد بعدي، معاهده صلح آماسيه منعقد و سرحدات مشخص و مردم دو طرف از خطرات 
: ١٣٨٣؛ قمي، ١٢٩- ١/١٢٨: ١٣٧٧؛ منشي، ٣/١٣٧٤: ١٣٨٤(روملو،  افتنديمداوم رهايي  يهايلشكركش

: ١٣٧٨؛ جنابدي، ٢٠٩ :١٣٧٨؛ منشي قزويني، ١٥٨؛ ايواغلي: ١٨٦- ١٧٧: ١٣٧٩؛ خورشاه، ٣٧٠- ١/٣٦٩
ماده تاريخ  )٣٦(»الصلح خير«م. رسميت پيدا كرد و آيه قرآني  ١٥٦١ق./ ٩٦٩). پيماني كه در سال ٥٥١

). شاه طهماسب پس از ٧٩: ١٣٦٦؛ استرآبادي، ١/٤٣٣: ١٣٨٣؛ قمي، ١٢٩: ١٣٧٧(منشي،  ديآن گرد
قع شد و چند سال است كه مسلمانان الحمدلله كه صلح وا«... اش نوشت: انعقاد اين معاهده، در تذكره

  ).٧٤: ١٣٦٣صفوي، »(گذرانندبه فراغت اوقات مي
م، تا پايان عمر با علاقه  ١٥٥٥ق./  ٩٦٢شاه صفوي پس از عقد پيمان آماسيه با عثماني در سال 

؛ ١/١٢٩: ١٣٧٧تام به حفظ صلح آماسيه و روابط دوستانه با دولت عثماني همت گماشت (منشي، 
هايش به سلاطين عثماني بر سياست ) و در نامه٢/٤١٤: ١٣٧٠؛ اوزون چارشلي، ١٨٦: ١٣٧٩خورشاه، 

دربرابر  ژهيودوستي تأكيد كرد. او از اين راه توانست به برخي از اهدافش در سياست خارجي بهصلح
ان ها بارها تصريح كرده كه آسودگي و آسايش مسلمانعثماني دست پيدا كند. شاه طهماسب در اين نامه

 گيزادب(همراه فرخ شيهااست. در يكي از نامهاز صلح طرفين و استمرار آن از آرزوهاي او بوده
انوار صلاح و فلاح « ديگويكه م )٣٧) به سلطان سليمان و موافقت او براي صلح (يباشيآقاسكيشيا

ان كرد كه او نيز از آن آشكار است؛ با ابراز مسرت بي» همگنان و آثار فوز و نجاح عجزه و مسلمانان
همة همت خود را براي برقراري صلح و صلاح دوجانبه و استحكام قواعد محبت و دوستي بين دو كشور 

است. او در كار بستهبه» متضمن صلاح حال عباد و مستلزم معموري ولايات و بلاد است«كشور كه قطعاً 
كنند كه ازاين پس، مردم  در ادامة همين نامه تقاضا كرد كه اساس اين صلح را چنان مؤكد و مستحكم

 نيچنسر برند. همبال بهحال و مرفه و فارغمسلمان از سپاهي و رعايا در كمال امنيت، آسوده و خوش
استفاده كرد و از سلطان عثماني درخواست كرد كه همواره باب مكاتبات  يدوستشاه از اين سياست صلح

انبه براي مسلمانان آشكار شود و همگي از باشد تا اثر صلح و صلاح دوجمكاتبات و مراسلات تداوم داشته
از سر فراغت و امنيت به انجام مراسم معنوي و كسب مصالح معاش و معاد خود اقدام كنند و نيز با 

و مدينه مشرفه و ساير مشاهد مقدسه نائل شوند  الحراماللهتيبه سعادت طواف و زيارت ب خاطربيط
: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ٢٨٣ - ٢٧٧ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١٥٩- ١٥٦؛ ايواغلي: ٦٢٣ - ٦٢١/ ١: ١٢٧٤، گيبدوني(فر

فرستاد  گيزادبكه همراه سفير ايران فرخ يا). سلطان نيز در پاسخ، طي نامه١٤٠ - ١٣٤: ١٣٤٣



 ١٣٩٩ تابستانو  بهار ٢٦شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٣٤

 

 )٢٨٧ - ٢٨٤ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٥٤- ٢/٥٢و  ٦٢٥- ١/٦٢٣: ١٢٧٤، گيبدوني؛ فر١٦١- ١٥٩(ايواغلي: 
  مسئله اهميت فراواني براي صفويان داشت.، با درخواست شاه طهماسب موافقت كرد و اين )٣٨(

قلع ماده شور و شين «انتظام امور عالم و  بريشاه در نامه ديگري، ضمن اشاره به اراده خداوند مبن
و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا «براساس صلح و امنيت، با نداي » نيالبو اصلاح ذات

شمرد. او با ترغيب عثماني) با هم را مجاز نمي - ان (صفويان، جنگ مسلمان»الصلح خير«و  )٣٩(»بينهما
با صفويه، اين حسن سلوك و دوستي را موجب  زيآمسلطان سليمان به برقراري رابطه دوستانه و صلح

 ياگونهكه به خواهديدين مبين و نابودي بنيان كفر سركشان دانسته و از سلطان م يهااعتلاي نشانه
وستي مستحكم شود كه موجب رفاه حال مسلمانان و امن و امان گردد. وي سپس قواعد اين پيوند و د

و تذكر به  )٤٠(»كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام«با استناد به آيه شريفه 
ناپايداري دنيا بر پيامبران و ائمه و اولياء و علما و سلاطين و پادشاهان و مسلمان و كافر، خدا را گواه 

با سلطان سليمان چيز ديگري در خاطرش نبوده و از لشكركشي  يدلكه غير از دوستي و هم رديگيم
گاه اشاره . آنكنديذكر م )٤١پاشا (ميسلطان در حمايت از القاص ميرزا گلايه كرده و باعث آن را ابراه

گذشت، بلكه وي نمي خاطرداعيه جنگ و جدال با مسلمانان به گاهچيكه پس از واقعه القاص، ه كنديم
خواست او رفاه رعايا و عجزه طرفين بوده و قصد داشته كه ايلچي به خدمت سلطان بفرستد تا ماده نزاع 

ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٢٥٧- ٢٥٣ايواوغلي: »(مناسب نيست ميان مسلمانان باشد، رفع كند وجهچيهرا، كه به
٢٩٤- ٢٨٨.(  

با سلطان عثماني را باز نگه  ينگارو نامه طرق مختلف سعي داشت باب گفتگوشاه طهماسب به
مفتوح دارد. براي نمونه؛ او ورود » مفاوضات و مكاتبات«كه ابواب  كرديدارد و او را نيز ترغيب م

، در اثر هايدر جنگ با پرتغال اشيعلي چلبي از فرماندهان دريايي عثماني را، كه كشت نيالعابدنيز
در هند و سند و كابل و ماوراءالنهر آواره بود و در نهايت به ايران و  هاو مدت ديحادثه به ساحل هند رس

همراه او به سلطان سليمان نوشت. در اين نامه از  يا، بهانه قرار داد و نامه)٤٢( ديدربار صفوي رس
طرق مختلف، باب بين طرفين صلح برقرار است، او نيز به كهنيسلطان عثماني خواست با توجه به ا

را كه  يارا كه موجب تقويت بنيان دوستي است، باز نگه دارد و هر حادثه يا واقعه ينگارنامه مكاتبه و
؛ نوايي، ٧٤- ٢/٧٣: ١٢٧٤، گيبدونيبراي رفاه حال مسلمانان سودمند است به اطلاع وي نيز برساند (فر

سليمان ، باز براي تجديد مراتب دوستي، در آن هنگام كه سلطان نيچن). هم٣١٢- ٣٠٩ب:  ١٣٦٨
به او نوشت و با اظهار مسرت از اتمام مسجد، سه جلد  يامشغول بناي مسجد سليمانيه بود، نامه

آقا براي مسجد فرستاد. شاه در نامه تبت نيالدنام كمالمصحف اعلي همراه يكي از معتمدين خود به
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كه خود شاه  ياقشهلازم فرش مسجد را بفرستد تا براساس ن يهاخود پيشنهاد كرد كه سلطان اندازه
تر اينكه شاه طهماسب اظهار كرد همة مردم ايران نفيس ببافند و بفرستند. شگفت يها، فرشكشديم

ساله تا هفتادساله، هر شام و سحرگاه پس از هر نژاد و آييني، زن و مرد، حتي كودكان و پيران، از هفت
منزله عثماني را بر ذمه خود لازم؛ بلكه بهاز اداي فرايض طاعات دعا، دوام دولت و قوام سلطنت سلطان 

حتي ثواب اعمال زيارت خانه خدا و مدينه مكرمه و مشاهد مقدسه ائمه  ديافزاي. او مانگارنديفرايض م
، نصيب آن سلطان نيز خواهد شد (نك: شوديكه دراثر ايام صلح و امنيت، توسط زائران ايراني انجام م

ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٨١٨- ٢/٨١١: ١٣٦٤؛ اعتمادالسلطنه، ١٧٤- ١٧٠لي: ؛ ايواغ٢/١٤: ١٢٧٤، كيبدونيفر
به همسر سلطان سليمان،  ياخانم يا سلطانم، نيز در نامه). خواهر شاه طهماسب، سلطان٣٣٧- ٣٣٠

است همان درخواست شاه طهماسب را در مورد اهداي فرش به مسجد سليمانيه تكرار كرده
  ).٣٤٧- ٣٤٣ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٢/٦٣: ١٢٧٤، گيبدوني(فر

نظر اتحاد نظامي عليه عثماني پاسخ مثبت نداد و به بريها مبنشاه طهماسب به پيشنهادات اروپايي
 ختهياست؛ اگرچه اين شيوه تدبير آمرسد كه احساسات مذهبي او در اتخاذ اين تصميم تأثيرگذار بودهمي

 ١٥٧١ق./  ٩٧٩ير ونيز، دالساندري در سال به حزم و دورانديشي، دلايل سياسي نيز داشت. زماني كه سف
م. وارد دربار ايران شد و به شاه طهماسب پيشنهاد اتحاد نظامي عليه عثماني را داد؛ شاه به  ١٥٧١
هاي سفير توجهي نكرد و حفظ صلح و ادامه روابط دوستانه با دولت عثماني را بر عقد پيمان گفته

شاه، مذهب نيز در كنار دلايل سياسي نقش داشت. شاه گيري نظامي با ونيز ترجيح داد. در اين تصميم
توانست در اتحاد با مسيحيان، كه فرد متعصب مذهبي و معتقد به غزا و جهاد با كفار مسيحي بود، نمي

عليه دولت مسلمان عثماني به جنگ بپردازد. لذا با حزم و دورانديشي، سياست درستي را در پيش گرفت 
آماسيه، از كشاندن دو ملت همسايه و مسلمان ايران و عثماني به جنگ و با محترم شمردن قرارداد 

: ١٣٩٦( نسونيجنكي). برخورد وي با آنتون٣٦٦: ١٣٧٧؛ پارسادوست، ١٦٤: ١٣٧٠خودداري كرد (نوايي، 
)، قتل شاهزاده بايزيد عثماني و پناهنده در دربار وي (البته پس از چندبار تقاضاي بخشش او از ١١٠

؛ جنابدي، ٨١ - ٧٤: ١٣٦٣؛ صفوي، ١٠٦بود)(همان:  جهينتييق ارسال قاصد و نامه كه بسلطان از طر
پسر خود در قلعه  رزايملياسماع كردني، تبعيد و زندان)٤٣( )١٨٦: ١٣٧٩؛ خورشاه، ٥٥٥- ٥٥١: ١٣٧٨

: ١٣٧٨؛ جنابدي، ٣٨٨/ ١: ١٣٨٣قهقهه كه مخالف صلح با عثماني و طرفدار جنگ بود (نك: قمي، 
، همه نشان از تمايل شاه طهماسب به حفظ صلح آماسيه با عثماني )٤٤( )٤٦٤: ١٣٨١دالساندري، ؛ ٥٤٦

و تداوم رابطه دوستانه با اين همسايه دارد. در گزارش جنكينسون كه شاهد آمدن سفير عثماني به دربار 
ندي به قزوين شاه طهماسب بوده، آمده است كه اين سفير براي انعقاد قرارداد صلح با هداياي ارزشم
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آمد و بر سفير انگلستان برتري داده شد و بازرگانان تُرك از سفيرشان خواستند با شاه ايران رايزني نمايد 
، رونيوارد نشود. ازا يااش با عثماني لطمهكه به جنكينسون توجه نكند تا به پيمان و رابطه دوستانه

ط صلح نقض نشود؛ هميشه با يكديگر در صلح و پس از انعقاد صلح، به قرآن سوگند ياد كردند كه شراي
آرامش زندگي كنند و دربرابر دشمنان با يكديگر متحد شوند. سپس سفير عثماني با عزت و احترام زياد 

: ١٣٩٦همراه با سر شاهزاده بايزيد و هداياي شاه طهماسب، قلمرو صفويه را ترك كرد (جنكينسون، 
شاه طهماسب بوده كه سفير ونيز درباره وي گفته است:  ييگرا). شايد همين سياست صلح١٠٨، ١٠٦

است (دالساندري، او تعبير كرده يشهامترا به كم يرغبتياين پادشاه هرگز رغبت به جنگ ندارد و اين ب
  ).١١٧ - ١١٦: ١٣٩٦؛ نيز، جنكينسون، ٤٦٦: ١٣٨١

شور، مرزي و تنش مذهبي بين دو ك يهايريدر واقع شاه طهماسب آگاه بود كه درگ
تجاري در پي خواهد داشت كه براي دولت  يهادر مسيرها و راه ييهايدر مرزها و ناامن ييهاينابسامان

كه او نتواند مشكلات داخلي خود را  شديموجب م هايريخواهد بود. از سويي، اين درگ بارانيصفويه ز
اتخاذ  نيچن. همدادنديمرتفع سازد. شهرهاي درگير جنگ، رونق توليد و تجارت خود را از دست م

و نابودي منابع در برابر سپاه عثماني كه به دليل كمبود نيروي نظامي صفويه  سوختهنيسياست زم
، در درازمدت از نظر كشاورزي، دامداري، اقتصادي و تجاري پيامدهاي ناگواري را گرفتيصورت م

بكاهد و حتي اتحاد  هابيمنه اين آساز دا توانستي. در حالي كه برقراري صلح آماسيه مكرديايجاد م
دولت عثماني با اوزبكان را براي مقابله با دولت صفوي تحت تأثير خود قرار دهد. زيرا اين صلح از 

. حالت كاستيم - شدت داشت هايكه پيشتر با تحريك عثمان - ميزان تهاجمات اوزبكان عليه صفويه
و  كرديم ييجوآور جنگ با ايران را صرفهسرسام صلح براي دولت عثماني نيز مفيد بود؛ زيرا هزينه

  نمايد. يريگيتا بر جبهه اروپا متمركز شده و اهداف خود را پ آورديدست مفرصت مناسبي به
شاه طهماسب پس از درگذشت سلطان سليمان، رابطه دوستانه خود را با جانشينان او، سلطان  

- ١٥٧٤ق./  ١٠٠٣- ٩٨٢ن مراد سوم (حك م) و سلطا ١٥٧٤ - ١٥٦٦ق/ ٩٨٢- ٩٧٤سليم دوم (حك 
براي آنها، ضمن تعزيت درگذشت سلطان پيشين،  ييهام) حفظ كرد و با ارسال سفرا، هدايا و نامه ١٥٩٤

است (نك: موجود بين طرفين شده زيآمپيشين، جلوس آنها را تبريك گفته و خواستار حفظ رابطه صلح
). او در نامه به ٤٩٦- ٤٥٢ب:  ١٣٦٨نوايي،  ؛٤٧٧، ١/٤٦٠: ١٣٨٣؛ قمي، ٩٥- ٢/٨٧: ١٢٧٤، گيبدونيفر

سلطان سليم دوم، اقدامات پدرش سلطان سليمان را در امر جهاد با كفار فرنگ ستوده و آن را 
) براي تقويت و رونق و رواج دين مبين ٣٦، توبه/٩، تحريم/٦٧، انفال/٧٨آيات قران (حج/ يمقتضابه

و من يخرج من بيته مهاجراً الي «ار و مشركين، مصداق آيه: اسلام دانسته و مرگ او را در راه جهاد با كف
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است و خود را در اندوه مرگ ذكر كرده )٤٥(»الي الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي الله
. درانتها نيز با يادآوري بنيان عهد و ميثاق و مودت طرفين، از سلطان دهديوي بسيار متألم نشان م

گذشته، ابواب آمد و  برادهينان اين رشته دوستي و اتحاد را مستحكم نگه دارد و زچسليم خواسته كه هم
؛ ٥٤٥ - ١/٤٧٨: ١٣٨٣؛ قمي، ٩٥- ٢/٩٠: ١٢٧٤، گيبدونيشد و ابلاغ رسل و رسايل را مفتوح بدارد (فر

). هيئت سفارت شاه طهماسب براي تهنيت ٢١٦- ١٤٢: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ٤٧١- ٤٦٠ب:  ١٣٦٨نوايي، 
استاجلو حاكم چخورسعد، بسيار باشكوه و همراه با هداياي  سلطانيقلشاه استيرن سليم بهجلوس سلطا

بار شتر) بود و مورد استقبال شايان دربار عثماني قرار گرفت و با تشريفات بسيار نيز مرخص  ٤٤نفيس (
؛ تفصيل ٣٨٨: ١٣٧٠، شاه طهماسب يآراعالم؛ ٥٤٥، ١/٤٦٠: ١٣٨٣؛ قمي، ٣/١٤٦٠: ١٣٨٤شد (روملو، 

). از ٤٥٩ - ٤٥٧ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٢/١٣٧٢: ١٣٦٧؛ پورگشتال، ١٧٧ - ١٧١: ١٣٨٩آن در: سلانيكي، 
م. سفيري به دربار شاه طهماسب آمد (منجم يزدي،  ١٥٦٦ق/ ٩٧٤طرف سلطان سليم نيز در سال 

 يشباچاوش آقايم. عل ١٥٦٨ق/ ٩٧٦). در سال ٣٨٨: ١٣٧٠، شاه طهماسب يآراعالم؛ ٢٠٢: ١٣٩٧
صفوي وكيل شاه و همراهانش كه در راه زيارت  گيبدرباره قتل معصوم يخواهسليم براي معذرت

بودند، به دربار شاه طهماسب آمد كه مورد نوازش قرار دست نيروهاي عثماني كشته شدهحرمين به
خود  خون كارگزار يريگي) و شاه صفوي رابطه دوستانه را بر پ١٤٦٥- ٣/١٤٦٣: ١٣٨٤گرفت (روملو، 

ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١٩٥- ١٩١(در: ايواغلي:  يانامهتيترجيح داد. او پس از مرگ سلطان سليم دوم، تعز
 ٩٨٤) براي پسر و جانشين او سلطان مراد سوم فرستاد. سلطان مراد نيز در سال ٤٩٦- ٤٨٦و  ٤٨١- ٤٧٢
رفته بود، همراه سلطان استاجلو را كه از سوي شاه طهماسب به دربار عثماني م. تخماق ١٥٧٦ق/ ٩٨٤

سيم و زر و  يهابا هداياي فراواني شامل غلام، خيمه و خرگاه، اسبان تازي، اقمشه و پارچه، صندوق
به دربار صفوي بازگرداند. تخماق و فرستاده سلطان به حضور شاه اسماعيل  ياكتب نفيس و فرستاده

مكتوبي بود مشتمل بر اظهار «م) رسيدند و نامه سلطان را كه  ١٥٧٨ - ١٥٧٦ق/ ٩٨٥ - ٩٨٤دوم (حك 
؛ ٢/٦٢٨: ١٣٨٣؛ قمي، ٣/١٥٢٣: ١٣٨٤به او دادند (روملو، » محبت و وداد و اضباط قواعد مودت و اتحاد

  ).٣٣: ١٣٧٣، ياافوشته
  

  شاه محمد خدابنده با عثماني يدوستسياست صلح
دوره شاه دولت عثماني در فرصت مناسب پس از مرگ شاه طهماسب، با نقض پيمان آماسيه، در 

دوستي و حفظ هاي ايران را مورد تهاجم قرار داد. اما شاه محمد، سياست صلحمحمد خدابنده، سرزمين
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هاي متعددي كه به سلطان روابط دوستانه با عثماني را همانند پدرش، شاه طهماسب، ادامه داد و در نامه
و از راه صلح و دوستي، سلطان را  مراد سوم نوشت، همواره سعي كرد با استفاده از مكاتبات ديپلماتيك

هايش بارها به آيات قرآني و احاديث استناد جست و از ادامه حملات و تجاوز به ايران بازدارد. او در نامه
سعي كرد با احساسات ديني، روابط دوستانه را با سلطان عثماني حفظ و لزوم صلح و آشتي را براي دو 

اي به سلطان مراد سوم، در آغاز يادآوري كند. شاه صفوي در نامهدولت مسلمان ايران و عثماني و مردم 
را اسبابي براي انجام امور مردم و ايجاد رفاه  نييآضمن حمد و ستايش خداوندي كه سلاطين عدالت

خواص و عوام گردانيده و خود مفتح ابواب صلح و صلاح است، از فوايد صلح و بانيان آن در دوره شاهان 
ه طهماسب يكم و سلطان سليمان) سخن گفت و تمشيت اين امر بزرگ را فقط شاهان پيش از خود (شا

، عامل انتظام جامعه »واصلحوا ذات بينكم«با تأسيس اساس امر صلاح و اصلاح كه طبق آيه قرآني 
، برعهده پادشاهان مسلمان روني. ازادانديانساني و موجب رفاه حال خواص و عوام است، ميسر م

اين سنت سنيه را وجهه همت خويش قرار دهند و همواره در جهت تحكيم رابطه كه  دانديضروري م
توأم با محبت و دوستي بكوشند. سپس در ادامه، مقصود خويش را صلح و آشتي و استمرار آن ميان دو 

خاطر رفتار اسماعيل دوم (كه سياست ضد عثماني دولت بيان كرد و از سلطان عثماني خواست اگر به
اوفوا «ت شده، غبار كدورت را از خويش دور ساخته و رشته اتحاد را با وفاي به عهد داشت) ناراح

مستحكم كند و قواعد صلح و صلاح را، كه سبب رضايت خداوند و موجب  )٤٦(»بعهدي اوف بعهدكم
نظامي و وقوع جنگ و جدال ميان  يهايرفاه حال توده مردم است، تجديد كند تا در اثر لشكركش

رخ ندهد. درنتيجه، نفوس و اعراض مسلمانان در اثر تدبير  يزيرامت اسلامي خون طرفين، ميان
 السلامهميو زوار مدينه طيبه و ائمه عل الحراماللهتيسلطان در امنيت و آرامش باشد و حجاج ب يطلبصلح

؛ نوايي، ٢٦٦- ٢٦٠با خاطري آسوده به وظايف طاعات و عبادات قيام كنند (ايواوغلي:  السلامهميعل
  ).٧٧- ٧٦: ١٣٧٣، يا؛ افوشته٢٢٨- ٢٢٢: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ٤٢- ١/٢٩: ١٣٦٧

شاه محمد خدابنده در نامه ديگري كه به سلطان مراد سوم عثماني نوشته باز هم از صلح و آشتي 
است. وي با اشاره به صلح ها را با لحن محترمانه و مؤدبانه نقد كردهسخن رانده و عهدشكني عثماني

بندي دولت ايران به دگي و امنيت امت پيامبر اسلام (ص) بسته شده بود، از پايمنظور آسوآماسيه كه به
از » لا دين لمن لا عهد له«و روايت  )٤٧( ياست. او با استناد به آيات متعدد قرآناين معاهده سخن گفته

بندي به عهد و پيمان سخن گفته و از عهدشكني از رسول خدا (ص)، از لزوم صلح و اتحاد و پاي
است. ها و حمله به ايران و بارآوردن خرابي و خسارات گزاف به جان و اموال مردم گلايه كردهنيعثما

خداوند هستند،  يهاعهيديني، ثمره عدالت را رفاه حال رعيت كه ود يهاشاه صفوي با استناد به آموزه
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وك و اتحاد كه سلاطين عصر با هم در كمال سل شودياين رفاه موقعي حاصل م ديگويدانسته و م
باشند تا اختلالي به امور كشورها راه نيابد و عامه مردم در سايه توجه آنان به كار و زندگي خود مشغول 

در  نيالب، شاه طهماسب و سلطان سليمان با يكديگر ترتيب صلح (آماسيه) و اصلاح ذاترونيباشند. ازا
امر تقويت و تحكيم يابد. او در ادامه،  كه اين استدهيميان نهادند. براين روال، او نيز بسيار كوش

ها و برهم زدن صلح و آغاز جنگ را موجب محروميت مردم ايران از زيارت خانه خدا عهدشكني عثماني
). جالب اينكه نامه ٦٣- ١/٤٣: ١٣٦٧؛ نوايي، ٢٧٣- ٢٦٦است (ايواوغلي: و عتبات عاليات ذكر كرده

زننده نسبت به شاه صفوي و  يهانيت ناشايست و توهسلطان مراد سوم به محمد خدابنده پر از عبارا
- ١/٦٤: ١٣٦٧؛ نوايي، ٢٨٦- ٢/٢٨٣: ١٢٧٤، گيبدونيدودمان او و همراه با تهديد و تخويف است (فر

٧٤.(  
شاه محمدخدابنده به دربار عثماني در طلب صلح و  يهابارها به سفرا و نامه تاريخ سلانيكيدر  

انجاميده، اشاره شده و اينكه » عجزه و مساكين«شدن ، كه به تلفهايلشكركش افتنيانيصلاح و پا
خدمت سلطان بفرستد و مناطقي را كه را به رزايمحتي شاه عجم حاضر بوده حيدرميرزا فرزند حمزه

). اين مورخ ٣٠٤، ٣٠٢: ١٣٨٩بود به او واگذارد؛ اما صلح برقرار گردد (سلانيكي، سلطان تصرف كرده
) حاكم ٤٨( يتواچ خانمي)، ابراه٢٤٣م (همان:  ١٥٨٠ق/ ٩٨٨قصودسلطان در سال عثماني از سفارت م

م  ١٥٨٦ق/ ٩٩٤) و ايلچي شاه عجم در سال ٢٦٢، ٢٤٧م (همان:  ١٥٨٣ق/ ٩٩١قم و كاشان در سال 
  است.) سخن گفته٢٨٥(همان: 

سردار  اي كه بهم. در نامه ١٥٨١ق/ ٩٨٩ميرزاسلمان، وزير شاه محمد خدابنده نيز در سال 
عثماني، سنان پاشا، نوشت با يادآوري پيمان آماسيه و اثر آن در روابط طرفين و ايجاد امنيت و آرامش 
در مرزهاي دو كشور و تلاش شاه طهماسب براي حفظ اين صلح در قضيه استرداد بايزيد و پسرانش به 

آميز و وابط مسالمتعثماني، خواستار توقف جنگ ميان دو دولت مسلمان و ايجاد صلح و آشتي و ر
داند. شمارد؛ بلكه آن را به ضرر مسلمانان نيز ميدوستانه شد و جنگ را نه تنها براي مسلمانان روا نمي

خطايي هم سر  رزايملياو از سلطان عثماني خواست كه نقض عهد پدران خود نكند و اگر حتي از اسماع
  ).٧٢١- ٢/٧١٧: ١٣٨٣(قمي،  سديديگران ننو يپاباشد، گناه او را بهزده

با همة تلاش شاه محمد خدابنده براي جلوگيري از لشكركشي سلطان عثماني به ايران، سلطان  
وسيعي از قلمرو صفويه در نواحي غربي  يهامراد سوم به يك جنگ گسترده دست زد و توانست بخش

ه شهرهاي ايران و غرب (آذربايجان و قفقاز) را تصرف نمايد و خسارات و تلفات زيادي را بو شمال
است آمده ليتفصنيروهاي نظامي صفويه وارد سازد. شرح اين لشكركشي در منابع صفويه و عثماني به
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: ١٣٧٨؛ جنابدي، ١٧٧ - ١٦٤، ١٠٨- ٧٦: ١٣٧٣، يا؛ افوشته٦٠٠- ٥٩٦: ١٣٧٢؛ واله، ٦٨٧ - ٦٧٦(همان: 
واله اصفهاني، آن همه  ريتعببه ).٣٢٨- ٣٢٠: ١٣٨٩؛ سلانيكي، ١٢٠ - ٤٣: ١٣٨٧؛ ابوبكر، ٦٣٣- ٦٢٧

تركمان كه از سوي محمد خدابنده با نامه  خانميبرآمد و پس از اينكه ابراه دهيفايتدبير و آمد و رفت ب
و تحف و هداياي شايان به دربار سلطان عثماني رفته بود، از وي در باب پذيرش صلح و صلاح جواب 

راي تسخير ايران، توانست ولايت چخورسعد و مساعدي نشنيد، سلطان عثماني با اعزام فرهادپاشا ب
سال در استانبول سرگردان مدت هفتبه خانميقراباغ و بيشتر مناطق آذربايجان را تصرف كند و ابراه

  ).١١٢: ١٣٧٣، يا؛ افوشته٦٢٥: ١٣٧٢بود تا زمان شاه عباس به ايران بازگشت (واله، 
كفار «وم با واجب شرعي دانستن شكست شاه صفوي، سلطان مراد س يطلبدربرابر سياست صلح 

صادر كرد » جهاد«م. رسماً حمله به ايران را تحت عنوان  ١٥٧٨ق/ ٩٨٦، طي فرماني در سال »خاكسار
). براي زدودن هر نوع شك و ٩٠ - ١/٨٦: ١٣٦٧؛ نوايي، ٢٠٨/ ٢: ١٢٧٤، گيبدوني(متن فرمان در: فر

 پاشايافندي در اختيار مصطف زادهياحمد قاض نيلداشمس الاسلامخيشبهه در جنگ با صفويه، فتواي ش
بر سلطان  شدنيسبب عاصفرمانده سپاه قرار گرفت كه در آن، قتل قزلباشان شرعاً حلال اعلام و آنها به

جايز  كشندي، تصرف مال و املاكشان بر سربازاني كه آنان را مرونيبودند. ازاعثماني، كافر تلقي شده
 ؛٣٦ - ٣٨/ ١: ١٢٨٣بود (پچوي، ، شهيد محسوب شدهشديط قزلباشان كشته ماعلام و اگر كسي توس

281-Kirzioglu, 1976, 280 ،عبارات تند مذهبي درباره صفويه و  ).٣٥: مقدمه/١٣٨٧؛ ابوبكر
قزلباشان در مكتوبات سلطان عثماني در اين دوره بسيار مطرح شده و بر اختلاف مذهبي دو كشور 

محمد خدابنده، در: است (نك: نامه سلطان مراد سوم به شاهشكركشي تأكيد شدهعنوان عاملي براي لبه
  ).٧٢ - ٧٠/ ١: ١٣٦٧؛ نوايي، ٢٨٦ - ٢/٢٨٣: ١٢٧٤، كيبدونيفر

به حاكم داغستان (كه نام او برده نشده) از او  ياق) در نامه ٩٨٦سلطان مراد سوم در همان ايام ( 
رافضيان «بپيوندد و با همكاري امراي گرجستان،  خواست كه با نيروهاي خود به سپاه عثماني

سنّت و جماعت از شكنجة و دشمنان چهار يار گزين را از ميان بردارند و براي رهايي اهل شكنمانيپ
: ١٢٧٤، كيبدوني(فر )٤٩( »آورند... يجاآنان، جهادي موافق رضاي حق و شايستة دين اسلام به

). سلطان عثماني، كُردهاي نواحي مرزي ايران و عثماني و ١٠٣- ٩٩/ ١: ١٣٦٧؛ نوايي، ٣١٧ - ٢/٣١٦
شروانيان را نيز تحريك به درگيري با نيروهاي صفويه كرد. او در آغاز لشكركشي، رسماً فرمان داد 

). ١٥٥٦ - ١٥٥٤/ ٣: ١٣٨٤؛ روملو، ٢/٢٥٦: ١٣٧٧امراي كرد به غارت آذربايجان اقدام كنند (بدليسي، 
تركيه، اقدامات سرداران عثماني در تحريك اكراد و عشاير سرحدي و قتل و نويسندگان  يهادر نوشته
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 ,Kutukoglu است (نك:شرح داده شده ليتفصغارت مردم نواحي ايران توسط اين اكراد اغواشده، به
  ).١/٣٩: ١٢٨٣؛ پچوي، Kirzioglu, 1976, 318؛ 51 ,41-45 ,23-25 ,1962

يرزا پسر برهان از سلاطين سابق شروان نيز مكتوبي نوشتند سرداران و پاشايان عثماني به ابوبكرم 
سبب ). به٦٧٨ - ٢/٦٧٧: ١٣٨٣گرجستان و شروان دلگرم ساختند (متن نامه در: قمي،  يرتسخو او را به

نشاندة صفوي در شروان را با تعداد زيادي از ضعف دولت صفويه، ابوبكرميرزا و سپاهيانش، حاكم دست
ها هجوم بردند و اهالي زلباش از دم تيغ گذراندند. امراي داغستان نيز به قزلباشهواداران و نيروهاي ق

، يا؛ افوشته٢٣٣: ١٣٨٩؛ سلانيكي، ٧٠ - ٦٨: ١٣٨٧دربند، حكمران قزلباش را دستگير و كشتند (ابوبكر، 
). در لشكركشي گسترده عثماني، قواي اعزامي با نهايت ٣٦٦ - ٣٦٥/ ١: ١٣٧٧؛ منشي، ١٠٠- ٩٠: ١٣٧٣

، در شهرها و روستاهاي ايران به كشتار و غارت پرداختند و اوج اين كشتار در تبريز رحمييقساوت و ب
نقل قاضي احمد قمي، قريب هفت هشت هزار مردم، از مرد و زن، پير و جوان، سادات و رخ داد كه به

ردند و در معرض علما و صلحا را كشتند و حدود همين تعداد از زنان و دختران و كودكان را اسير ك
بر  يعاممجملاً از ظهور اسلام تا غايت، اين نوع قتل). «٢/٧٨٩: ١٣٨٣خريد و فروش قرار دادند (قمي، 

كه » از سلاطين كُفر، جرأت به اين امر شنيع نكرده بودند يكيچو ه بوديافتهزمره مؤمنين سمت ظهور ن
، با غرور و خرسندي به كشتارهاي سپاه شاپاتاريخ عثمانجا). در سلطان عثماني مرتكب آن شد (همان

جانبه آورده عساكر از يك طرف هجوم همه«است: عثماني اشاره شده و از جمله در كشتار تبريز نوشته
عام كرده و مال و منالشان را به غارت و را كه در شهر و در اردويشان بود، قتل شمارييزن و مرد ب
، سلطان مراد پس از اينكه در جنگ به اهداف خويش وجودينا). با١١٦: ١٣٨٧(ابوبكر، » يغما بردند

نقل افندي، سرانجام چون شاه عجم دائم براي صلح سفير دست يافت، به مصالحه روي آورد. به
گفت (سلانيكي، » الصلحُ خيَرٌ «و سپاه عثماني نيز چندان ميل به جنگ نداشتند، سلطان  فرستاديم

مدتي است رعاياي مملكت در زير سپاه سلطنت در پايمال شدن است «) و با اين توجيه كه ٢٤٤: ١٣٨٩
صلح كه با شروطي  يها). هرچند تلاش٣٠٥همان: »(و به آسايش نياز دارند، جهت مصالحه جواز دادند

از سوي دولت عثماني همراه بود، به فرجام مشخصي نرسيد و سلطنت شاه محمد خدابنده نيز پايان 
 ١٠٣٨- ٩٩٥)؛ تا اينكه با روي كار آمدن شاه عباس يكم (٢٠٩ - ٢٠٥: ١٣٧٣، ياگرفت (نك: افوشته

م) بين دو دولت منعقد شد.  ١٥٩١ق/ ٩٩٩م)، معاهده صلح استانبول اول ( ١٦٢٩ - ١٥٨٧ق/ 
  دهه ماندگار شدند.مدت سهق. به ١٠١٢تا  ٩٨٥، نيروهاي عثماني در مناطق اشغالي از بيترتنيبد
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  جهينت
متن مراسلات و  برهيبه همسايه غربي، دولت عثماني، كه با تكيان نسبتبا بررسي سياست صفو

صورت گرفت، آشكار شد كه حتي شاه اسماعيل يكم كه بيشتر ايام سلطنت خويش  نيمابيمعاهدات ف
داخلي و كشمكش با همسايگان براي تثبيت حدود مرزي و جغرافياي  فيالطوارا در جدال با ملوك
دوستي و روابط دوستانه را با عثماني مدنظر داشت و اصل تقدم صلح سياست صلحسياسي ايران گذراند، 

هاي مؤدبانه و پس از جنگ چالدران، اين سياست تقويت شد. نامه ژهيوبر جنگ براي او مهم بود. به
به عثماني و آميز او به سلطان سليم اول، حاكي از سياست ترك رويه دشمني و خصومت نسبتصلح

و متعصب  دارنيگواه غالب منابع، پادشاهي مذهبي، دبود. شاه طهماسب كه به يدوستلحتمايل به ص
با  ژهيوبه زيآمدوستي و روابط مسالمتاو براي سياست صلح يريگمياست؛ تأثير مذهب بر تصمبوده

اني اي به جنگ با دولت عثمخورد. اساساً شاه طهماسب، علاقهچشم ميدولت مسلمان عثماني بيشتر به
شمرد. اين سياست در دوره شاه دانست و آن را روا نمينداشت و آن را جنگ ميان دو دولت مسلمان مي

محمد خدابنده با تأكيد بر حفظ صلح آماسيه بين دو كشور تداوم يافت. در سده دهم هجري/ شانزدهم 
سبب ها بهاين جنگ كه ناگزير با عثماني داشتند و غالب ييهارغم جنگميلادي، پادشاهان صفويه به

دوستي و حفظ روابط چنان سياست صلح؛ اما همداديرخ م هايعثمان يطلبو توسعه يطلبروحيه فرصت
و همواره سعي داشتند كه با استفاده از مكاتبات ديپلماتيك و از راه  دادنديدوستانه با عثماني را ادامه م

ها بارها به آيات قرآني و ايران بازدارند. در اين نامه صلح و دوستي، سلطان را از ادامه حملات و تجاوز به
اند با توجيهات ديني، روابط دوستانه را با سلطان عثماني حفظ و لزوم و احاديث استناد شده و تلاش كرده

 توانيم يطوركللزوم صلح و آشتي را براي دو دولت مسلمان ايران و عثماني و مردم يادآوري كنند. به
عهد و  بهيعمل به يكي از تكاليف مهم اسلامي؛ يعني وفا ليدلصفوي هم به نتيجه گرفت كه شاهان

عهد نكرده و بر اشتراكات ديني با دولت مسلمان عثماني، نقض ليدلبندي به معاهده صلح؛ و هم بهپاي
با  ييگراآميز با اين دولت تأكيد داشتند. در تلاش صفويه به هممسالمت يستيزروابط دوستانه و هم

ديني، ارزيابي  يهالت عثماني و استقرار صلح و سازش و تداوم آن در روابط دوجانبه، افزون بر آموزهدو
از شرايط داخلي و توان نظامي دولت صفويه دربرابر عثماني، سياست بازدارندگي دشمن از تهاجم و 

و آرامش در كردن شرايط امنيت تلاش براي براندازي موجوديت صفويه، حفظ قدرت و حكومت، فراهم
شدن نيروهاي انساني و هدررفتن مرزها و داخل كشور و آسايش و راحتي مردم، جلوگيري از تلف
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دربرابر عثماني ترغيب  يطلبسرمايه مادي، از ديگر عواملي بود كه صفويان را به اتخاذ سياست صلح
  .كرديم
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  :ها شتياددا
 )، مرداد و شهريور.٢٧ ياپي(پ٣، ش ٥، س تاريخي يهايبررس. ١
 ..٤٢- ٣٥، بهار و تابستان، ٢- ١، ش ٢، دوره جديد، س تاريخي يهاپژوهش. ٢
 .٧٨ - ٣٩، زمستان: ٤، پيش شماره ١، س تاريخ در آينه پژوهش، يخانني. ترجمه هادي حس٣
ي، تبريز، اهتمام مقصودعلي صادق، بهنيزمرانيمجموعه مقالات همايش صفويه در گستره تاريخ ا. ٤
 .٣٢٦ - ٣١٣ستوده، 
 .٦٢ - ٣٩، بهار: ١، ش ٥، س تاريخ در آينه پژوهش. ٥
 .٦٧ - ٥٠، پاييز: ١٥، ش ٤، س پژوهانخينامه تار. ٦
 نقده. نورامي، تهران، وزارت آموزش عالي و دانشگاه پنقش آذربايجان در تحكيم هويت ايران. در: ٧
 .٢٢ - ١، پاييز: ١٢، ش نو خيتار. ٨
 .٢٤٤ - ٢٢٣: ٥، ش ٣، س تاريخي يهايبررس. ٩

تركي  يهافرهنگ ايران با فرهنگ زبان يهايوستگيتاريخ پ)، ١٣٨٦(گردآوري) ( اسي. در: اوا ام. ژرم١٠
 .٢٢٨- ٢١١، تهران، اميركبير، صص فردي، ترجمه عباسقلي غفار١٧- ١١ يهادر سده
كوشش نصرالله ، بهني در عصر صفويتاريخ روابط ايران و عثما. ترجمه حسين محمدزاده صديق، در: ١١

  ,٨٥- ٦١صالحي، تهران، طهوري، 
 .١١٩ - ٨٧. ترجمه نصرالله صالحي، در: همان مأخذ، ٢١
 .١٥٨ - ١٢١. ترجمه حجت جعفري، در: همان، ٣١
 .٢٤٧ - ٢٢١. ترجمه نصرالله صالحي و صفيه خديو، همان، ٤١
 .٣٤٦ - ٣٠٩. ترجمه علي كاتبي، همان، ٥١
 .١٢٩- ١١: ١٣٩٧، بهار و تابستان ١، ش ٨، دوره يشناسرانيا يهاپژوهش. ٦١
(در اين آيه، واژه سلِم با صلح و  ٢٠٨. برخي از آيات درباره صلح: سوره بقره، آيه ٣٤. سوره اسراء، آيه ٧١

 و آياتي ديگر. ٨؛ ممتحنه، آيه ١٢٨و  ٩٤هاي ؛ نساء، آيه٦١مسالمت مترادف است)؛ انفال، آيه 
 .١٣٨٤، نك: برزنوني، بارهنيز مباحثي درا. براي آگاهي ا٨١
. شاه اسماعيل پيش از پرداختن به جنگ با مخالفان خود، ابتدا با اعزام فرستاده و ارسال نامه از آنان ٩١

، با آنها به نبرد شدنديو مهياي كارزار م كردنديو چون تمكين نم كرديدعوت به اطاعت و عدم جنگ م
پرناك حاكم بغداد سال  گيبكي)، بار١/٨٩: ١٣٨٣(قمي، ٩١٣لاءالدوله ذوالقدر سال ها: با ع. نمونهپرداختيم

؛ ١٠٣٣(روملو: ٩١٣)، شاه رستم حاكم لرستان سال ٢٨٧: ١٣٨٣؛ اميني، ١٠٣١/ ٢: ١٣٨٤؛ روملو، ٩٣(همان، ٩١٤
؛ ١٠٠٢ملو: (رو زدي)، سلطان احمد سارويي حاكم ٧٧؛ قمي: ٩٨٢)، سلطان مراد حاكم فارس (روملو: ٩٤قمي: 
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)؛ پذيرفتن والي شوشتر و حاكم دزفول ٨٧؛ قمي: ١٠١٠پس (روملو: هيحاكم گيلان ب نيالد)، امير حسام٨٥قمي: 
 ).١٠٣٣(روملو: 

 يهازيادي بر مردم شده بود و نامه يهادر خراسان مرتكب ستم خانبكي. شاه اسماعيل با اينكه ش٢٠
احمد شيرازي مشهور  نيالدييك بار قاضي نورالله و بار ديگر شيخ مح، يفرستاديبراي شاه صفوي م ياادبانهيب

فرستاد كه او را از آن حركات منع كنند و  خانبكيلاهجي كه هر دو دانشمند بودند به رسالت نزد ش زادهخيبه ش
آورد  انيمسخن از جنگ به خانبكيبا قناعت كردن به بلاد ماوراءالنهر، از تجاوز به خراسان دست بكشد. اما ش

 - ١٠١/ ١: ١٣٨٣؛ قمي، ٣٢٦ - ٣٢٥: ١٣٨٣؛ اميني، ١٠٤٢، ١٠٤٠/ ٢: ١٣٨٤؛ روملو، ٤/٥٠٤: ١٣٥٣(خواندامير، 
ثابتيان، ؛ ١٣٤- ١٣٠ايواغلي، نسخه خطي: ، در: زادهخي). متن نامه شاه اسماعيل براي خان اوزبك توسط ش١٠٢

. براي متن ٧٣- ٧١الف:  ١٣٦٨دآميز او، در: نوايي، در پاسخ نامه تهدي خانبكي. نامه ديگر به ش٩٩ - ٩٣: ١٣٤٣
، نك: روملو، شوديشروع م» اسماعيل داروغه«كه با غرور و نخوت نوشته شده و با عبارت  خانبكينامه ش
 .٨٤ - ٨١الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١٨٤ - ١٨٣: ١٣٧٢؛ واله، ١٠٤٥ - ١٠٤٣/ ٢: ١٣٨٤

اخل مملكت روم بود عبور فرمود و به هر شهر و قصبه . پادشاه مجاهد غازي... بر بعضي از ولايات كه د٢١
  ).٤/٤٨٧: ١٣٥٣كه رسيد ابواب عدل و احسان بر روي روزگار متوطنان آن برگشود (خواندامير، 

- ٥١٥، ٥١٢- ٥١١: ١٣٨٤شاه اسماعيل،  يآرا؛ عالم٢٨٥: ١٣٧٨؛ جنابدي، ٤/٥٤٤: ١٣٥٣. خواندامير، ٢٢
: ١٣٧٠الف؛ اوزون چارشلي،  ٨١الف و  ٧٧- ب ٧٦الف،  ٧٢، برگ نامهميسل؛ بدليسي، ٨٥: ١٣٧٠؛ خواندامير،٥١٦

 .١٦١- ١٢٥: ١٣٧٥؛ ولايتي، ٢٩٩- ٢/٢٩٦
 ١٤٠٢- ١٣٨٩ق/ ٨٠٤- ٧٩١م) با بايزيد اول (حك  ١٤٠٥- ١٣٧٠ق/  ٨٠٧ - ٧٧١(حك  موري. درگيري ت٢٣

  م. ١٤٠٢ق./ ٨٠٤م)، در نبرد آنقره (آنكارا) در سال 
در حوادث اوزبكان با صفويه حضور دارد؛ اما در سال  خانبكيپس از مرگ ش خانداللهي. با اينكه عب٢٤

و پسرش ابوسعيد به مدت بيست و چهار سال  خانيق رسماً به حكومت رسيد و پيش از او كوچكونج ٩٣٩
 ).٢٦٥- ٢٦٤: ١٣٨٦سلطنت كردند (نك: قزويني، 

ناشايستي را درباره نيروهاي قزلباش . عبيدخان اوزبك نيز در پاسخ نامه سليم، همانند وي، عبارات ٢٥
، گيبدوني. متن نامه در: فرپردازديم يثانو به رجزخواني درباره افتخارات خود در جنگ با نجم برديكار مبه

 .١٠٦ - ١٠٩: ١٣٤٣؛ ثابتيان، ١٣٢ - ١٢٧الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٧٩ - ٣٧٧/ ١: ١٢٧٤
به شاه اسماعيل، اعمال و كردار او را مغاير  خويش ٩٢٠. سلطان سليم در نامة مورخ ماه صفر سال ٢٦

براي تقويت اسلام و از ميان برداشتن مظالم و به تلافي كارهايي كه او انجام  ديگوياسلام و مظالم خوانده و م
را كه  ييهانياست، به قتلش فتوا داده شده و پيش از كشته شدنش لازم است كه اسلام آورده و سرزمداده
، بدو واگذار كند. همچنين گفته بود كه براي اين منظور در ماه صفر از نهنديجا گام مبدانعثماني  يهااسب
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؛ اوزون چارشلي، ٣٨٠- ١/٣٧٩: ١٢٧٤، گيبدونياستانبول حركت كرده و شخصاً در جنگ حاضر خواهد شد (فر
٢/٢٩٦: ١٣٧٠.( 

 .١٢٧. سوره نساء، آيه ٢٧
 .٩. سوره حجرات، آيه ٢٨
 .١٣٨ه . سوره اعراف، آي٢٩
 . سفير پيشين شاه اسماعيل به دربار عثماني كه توسط سلطان سليم زنداني شده بود.٣٠
)، حاكم ٣١٥- ٣١١الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٤٣٧- ١/٤٣٦: ١٢٧٤، گيبدوني(فر لاني. نامه به حاكم گ٣١

: ١٢٧٤، گيبوندي(فر مانينامه به سل)، فتح٣٢٥- ٣٢٣الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١/٤٣٥: ١٢٧٤، گيبدونيمازندران (فر
؛ نوايي، ١/٣٩٠: ١٢٧٤، گيبدوني)، به امراء مشرق و قبايل كُرد (فر٢١٥- ٢١٣الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٣٨٧- ١/٣٨٦

نامه مصر براي شيخ ابراهيم شروانشاه، از او خواست كه براي لشكركشي ). سليم با ارسال فتح٢٢١الف:  ١٣٦٨
- ١/٤٣٧: ١٢٧٤، گيبدونيسلطان عثماني آماده باشد (فر مجدد به ايران و سركوب شاه اسماعيل در همراهي با

 ).٢٨٩- ٢٧٥الف:  ١٣٦٨؛ نوايي، ٤٤٤
 .١٧٤و  ١٧١عمران، آيه . سوره آل٣٢
؛ ٤١٥- ٤١٤: ١٣٧٨؛ جنابدي، ١٧١: ١٣٧٨؛ منشي قزويني، ١١٤- ١١٢: ١٣٧٩. نك: خورشاه، ٣٣

 .٤٠٢- ٢/٤٠١: ١٣٧٠؛ اوزون چارشلي، ٤٦٧- ٤٦٦: ١٣٨١دالساندري،
طان سليمان در اين نامه، شاه طهماسب را به جنگ دعوت و او را تهديد كرد كه با لشكري گران . سل٣٤

تعبير  نينشبراي نابودي او و تصرف ديارش رهسپار خواهد شد. سلطان سليمان، شاه صفوي را به خواتين پرده
 ١٣٦٨؛ نوايي، ٢٥- ٢/١٩: ١٢٧٤، گيبدونياست (نك: فركرد كه در برابر نيروهاي عثماني ميدان را خالي كرده

 ).٢٠٢- ٢٠٠ب: 
 .١٩٥سوره بقره، آيه  .٣٥
 .١٢٧. سوره نساء، آيه ٣٦
ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١٥٦- ١٥٥نك: نامه سلطان سليمان به شاه طهماسب درباره صلح، در: ايواغلي:  .٣٧

٢٧٦ - ٢٧٣. 
 .٢/٥٢٨: ١٣٧٠رشلي، ؛ اوزون چا١٥٠- ١٤٩: ١٣٧٠، شاه طهماسب يآراعالمدر اين باره همچنين، نك:  ٣٨
 .٢. سوره حجرات، آيه ٣٩
 .٢٧ - ٢٨. سوره الرحمن، آيات ٤٠
لو تحركاتي را براي تصرف كشور ايران انجام داد سلطان تكه. صدراعظم عثماني كه به تحريك اولامه٤١

 ).٤١٠- ٤٠٦، ٤٠٣- ٢/٤٠١: ١٣٧٠؛ اوزون چارشلي، ١١٩- ١١٧، ١١٢: ١٣٧٩(خورشاه، 
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، ترجمه محمود الممالكمرآتاست. كاتبي، سيدي علي، بي در سفرنامه خود آوردهشرح اين سفر را كات ٤٢
 .٢٥٣٥، تهران، بنياد فرهنگ ايران، يلتفضلي و علي گنجه

سليمان، سليم، محمدپاشا وزير سليمان و لالامصطفي به شاه  يهابراي آگاهي از مجموعه نامه ٤٣
شاه طهماسب به  يهاابين و تداوم روابط دوستانه) و نامه(جهت تقويت اساس صلح فيم ديزيطهماسب درباره با

؛ ٤٢٨- ٣٥٦ب:  ١٣٦٨؛ نوايي، ١٩١ - ١٦١و  ١٥٥- ١٥٠؛ ايواغلي: ٥١- ٢/٢٣: ١٢٧٤، گيبدونيآنها، نك: فر
 - ٤٣١، ٤٢٠ - ٤١٧، ٤٠٩ - ٤٠٦، ٤٠٤ - ٤٠١/ ١ :١٣٨٣؛ قمي، ١٤٢٩ - ١٤١٠/ ٣ :١٣٨٤همچنين، روملو، 

سلطان بايزيد و اولاد بود و سد باب نزاع با خوندگار و فتح ابواب  نمودنميدر تسلالقصه كه صلاح كافه عباد «٤٣٣
)؛ خورشاه، ٤٣٣قمي، همان: »(وسيله اسباب نظام و صلاح اهل عالم... سببنياصلاح و ملاحظه روزگار و بد

 .٢١٩- ٢١٦: ١٣٧٨؛ منشي قزويني، ١٥٩- ١٥٦: ١٣٧٠، شاه طهماسب يآراعالم؛ ١٩٧- ١٩٢: ١٣٧٩
با قرار صلح با عثماني مخالف  رزايمليدر نامه شاه طهماسب به سلطان سليمان تصريح شده كه اسماع. ٤٤

ها و ، تلفات انساني دو طرف، تاراجشديبر مردم وارد م هايخسارات فراواني كه در لشكركش ليدلبود، اما شاه به
و غيره، تمايل به صلح نشان داد. شاه  ، نابودي شهرها و اماكندادييغماهايي كه بر اموال مسلمانان رخ م

او را به ضعف و عجز در برابر نيروي  يطلباز سلطان عثماني كه تمايل صلح ياطهماسب پس از دريافت نامه
بود، بسيار برآشفته شد و نامه مفصل و شديداللحني به سلطان نوشت و ضمن سرزنش او، عثماني تلقي كرده

 ١٣٦٨؛ نوايي، ١٥٠- ١٣٦است (نك: ايواغلي: مواردي كه گفته شد، برشمردهرا، در همان  اشيطلبدلايل صلح
 ).٢٣٧- ٢٠٣ب: 

 .١٠٠. سوره نساء، آيه ٤٥
 .٤٠. سوره بقره، آيه ٤٦
 .٢٧و  ٧ هي؛ سوره بقره، آ١٠؛ سوره فتح، آيه ٩١؛ سوره نحل، آيه ٣٤. سوره اسراء، آيه ٤٧
بسيار به استانبول وارد شد، اما سلطان عثماني دستور . اين سفير با هزار نفر قزلباش و تحف و هداياي ٤٨

جا متوقف بود. همراهانش در اثر ابتلا به طاعون داد سفير و همراهانش را به بردگي گرفتند. سفير چند سال در آن
 ).١٥٠٨، ٢/١٥٠٥: ١٣٦٧؛ پورگشتال، ٣٨ - ٣٧: ١٣٦٨؛ نيز رياحي، ٢٦٢، ٢٤٧: ١٣٨٩درگذشتند (سلانيكي، 

مضمون به حكام داغستان در تحريك آنان عليه صفويه و آماده داشتن  نيهمگري به. نامه دي٤٩
ها متعدد ديگري كه تاريخ آن يها) موجود است. نامه٣٠٧ - ٢/٣٠٦: ١٢٧٤( كيبدونيفر منشآتنيروهايشان در 

شته شده و از و داديان و غيره نو آچوقيمشخص نيست نيز وجود دارد كه به امراي گرجستان، حاكم كارتيل، باش
  ).٣١٤ - ٣٠٤است (نك: همان: آمده انيمضرورت قلع و قمع قزلباش بدمعاش و دفع شر و بدعت سخن به
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  منابع
  ، تهران، چاپار.فرهنگ علوم سياسي)، ١٣٧٩( يآقابخشي، عل

 تاريخ عثمان پاشا (شرح يورش عثماني به قفقاز و آذربايجان و تصرف تبريز))، ١٣٨٧ابوبكربن عبدالله (
  كوشش يونس زيرك، ترجمه نصرالله صالحي، تهران، طهوري.، بهق ٩٩٣ - ٩٩٦

، تهران، وزارت المللجنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين)، ١٣٧١( يارفعي، عاليه و محمود مسائل
  امور خارجه.

جعفريان،  كوشش رسول، بهانقلاب الاسلام بين الخواص و العوام)، ١٣٧٩اسپناقچي پاشازاده، محمدعارف (
  قم، دليل.

اهتمام احسان ، بهاز شيخ صفي تا شاه صفي از تاريخ سلطاني)، ١٣٦٦( ينيبن مرتضي حساسترآبادي، حسن
  اشراقي، تهران، علمي.

، تصحيح محمداسماعيل رضواني، تهران، تاريخ منتظم ناصري)، ١٣٦٤خان (اعتمادالسلطنه، محمدحسن
 دنياي كتاب.

اهتمام احسان اشراقي، تهران، علمي و ، بهالآثار في ذكرالاخيارنقاوه)، ١٣٧٣(طنزي، محمود اي نشتهافو
  فرهنگي.

، تصحيح محمدرضا نصيري، تهران، انجمن فتوحات شاهي)، ١٣٨٣( يماميني هروي، اميرصدرالدين ابراه
 آثار و مفاخر فرهنگي.

لي، تهران، مؤسسه مطالعات و ، ترجمه وهاب و٢، ج تاريخ عثماني)، ١٣٧٠( يحقيلاوزون چارشلي، اسماع
  تحقيقات فرهنگي.

، تهران، ١٠٧١، نسخه خطي شماره الانشاء= جامعه مراسلات اولوالالبابمجمعايواغلي، حيدربن ابوالقاسم، 
  كتابخانه ملي.

  .Add- ٢٤٩٦٠، نسخه خطي، موزه بريتانيا، ش نامهيمسلادريس،  الدينيمبدليسي، حك
اهتمام ولاديمير ولييامينوف زرنوف، تهران، ، بهامه: تاريخ مفصل كردستانشرفن)، ١٣٧٧خان (بدليسي، شرف

  اساطير.
، الملليحقوق بين، »اسلام اصالت جنگ يا اصالت صلح؟«)، ١٣٨٤(پاييز و زمستان  يبرزنوني، محمدعل

  .١٥٧- ٧٣: ٣٣، ش ٢٢دوره 
 گرييانجيربي در مطالعه مبرخي مسائل نظري و روندهاي تج«)، ١٣٧٨(بهار  يگرانبركوويچ، جاكوب و د

(دانشگاه تهران)،  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ترجمه محمدجعفر جوادي، »المللينموفق در روابط ب
  .١٣١- ١٠٥: ٤٣ش 

  ، تهران، انتشار.شاه تهماسب اول)، ١٣٧٧پارسادوست، منوچهر (
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  )، تاريخ پچوي، استانبول، دارالصناعه عامره.١٢٨٣( يمپچوي، ابراه
اهتمام ، بهيآبادي، ترجمه ميرزا زكي علتاريخ امپراطوري عثماني)، ١٣٦٧ورگشتال، يوزف فون هامر (پ

  ، تهران، زرين.فرانيجمشيد ك
 .نايس، تهران، ابنهاي تاريخي دوره صفويهاسناد و نامه)، ١٣٤٣الله (حيثابتيان، ذب

ضا طباطبايي مجد، تهران، بنياد موقوفات كوشش غلامر، بههيالصفوروضه)، ١٣٧٨جنابدي، ميرزابيگ حسن (
  دكتر محمود افشار.

، قم، ، ترجمه ساسان طهماسبيدر ايران هايسيانگل يهاسفرنامه، در: سفرنامه)، ١٣٩٦( يجنكينسون، آنتون
  مجمع ذخائر اسلامي با همكاري كتابخانه و موزه ملي ملك.

وفصل منازعه در روابط بررسي نقش حل«)، ١٣٨٧(بهار  ديجاونيجوادي ارجمند، محمدجعفر و مهدي مت
  .٣٨- ١٥: ١، ش ٣٨، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي (دانشگاه تهران)، دوره سياست، »المللنيب

، تصحيح محمدعلي جراحي، تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي)، ١٣٧٠( رمحموديخواندمير، ام
  تهران، گستره.

  ، تهران، خيام.٢، تصحيح زيرنظر محمد دبيرسياقي، چ السيريباريخ حبت)، ١٣٥٣( ينالدياثخواندمير، غ
دا، ، تصحيح محمدرضا نصيري و كوئيچي هانهشاهتاريخ ايلچي نظام)، ١٣٧٩( ينيبن قبادالحسخورشاه

  تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
، ٢، ترجمه منوچهر اميري، چ ونيزيان در ايران يهاسفرنامه، در: سفرنامه)، ١٣٨١( ينچنتودالساندري، و

  تهران، خوارزمي.
  ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران، اساطير.يخالتواراحسن)، ١٣٨٤( يگبروملو، حسن
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